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یادداشت روز

دونالد ترامــپ، رئیس جمهور ایالات متحــده، به تازگی تور 
آســیایی خود را آغاز کرده و سفر به کشورهایی چون مالزی، 
ژاپن و کره جنوبی را در دســتورکار خود قرار داده است. این 
سفر بیش از یک سفر دیپلماتیک ساده است؛ ترامپ درصدد 
اســت، برتری آمریکا را در عرصه اقتصــادی و ژئوپلیتیکی 
تثبیت کند و رقبــای قدرتمندش به ویژه چین را مهار نماید. 
چین با رشد اقتصادی چشمگیر خود و تلاش برای جایگزینی 
دلار در معــاملات بین‌المللی به عنوان رقیــب اصلی آمریکا 
شــناخته می شــود و ترامپ می خواهد از طریق این ســفر، 

موقعیت ایالات متحده را در مقابل این تهدید تقویت کند.
تمرکــز اصلی ترامپ در این ســفر، مســائل اقتصادی 
اســت. او به دنبال بازســازی توازن اقتصادی جهانی است 
و می خواهــد از فرصت های موجود بــرای کاهش هزینه‌ها 
و افزایش درآمدهای آمریکا اســتفاده کند. شعار معروف او 
»آمریــکا اول« نه تنها در عرصه داخلی بلکه در سیاســت 
خارجی و برنامه هــای اقتصادی بین‌المللــی نیز نمود پیدا 
می کند. هدف ترامپ این اســت که با مدیریت دقیق منابع، 
ایجاد سیســتم های کارآمــد و تعامل با متحــدان کلیدی، 
برتری مطلق اقتصادی آمریــکا را بازگرداند و جایگاه خود 
را در عرصــه جهانــی تثبیت کند. یکــی از محورهای مهم 
این اســتراتژی، تقویت روابط با متحدان ســنتی آمریکا در 
آسیاســت. ژاپن و کــره جنوبی، دو اقتصــاد بزرگ منطقه 
از اهمیــت ویژه‌ای برخوردارند و ترامــپ تلاش می کند این 
پیوندها را مستحکم کند. وجود پایگاه‌های نظامی آمریکا در 
این کشــورها به ترامپ امکان می‌دهــد هم در بعد دفاعی و 
هم در بعد اقتصادی، حضور قوی تری داشته باشد. در کنار 
این، فعالیت‌های او در خاورمیانه و توجه به مســائل اروپا و 
روسیه، نشــان‌دهنده این است که ترامپ درصدد است تمام 
جبهه های ژئوپلیتیکــی را مدیریت کــرده و هرگونه تهدید 
احتمالی را به حداقل برســاند. بازارهای آســیایی و رقابت 
با چین بخش دیگری از تمرکز ترامپ را تشــکیل می‌دهند. 
اقتصاد آمریکا و چین به شدت با یکدیگر درهم تنیده است؛ 
کالاهای چینی ســهم قابل توجهی در بازارهای آمریکایی 
دارند و ســرمایه گذاری های مشترک متقابلًاً گسترده است. 
ترامپ می کوشــد با سیاســت های تجاری هوشمندانه، این 
رقابت پیچیــده را مدیریت کند و برتری اقتصادی آمریکا را 
بازیابد. تایوان، با داشــتن تکنولوژی پیشــرفته و تراشه های 
بســیار ریز و با ارزش، از نقاط کلیدی این رقابت اســت. 
آمریــکا با توجه به ارزش اســتراتژیک و اقتصــادی تایوان 
می خواهد هــم از نظر اقتصادی و هــم از نظر ژئوپلیتیکی 
جایگاه خــود را تقویت کند. با وجود رقابت های شــدید، 
روابط دیپلماتیک بین قدرت های بزرگ همواره فعال است. 
ترامپ و چین هرچند در عرصــه اقتصادی رقابت دارند اما 
کانال های گفت‌وگو و تعاملات رســمی و غیررسمی همواره 
باز اســت. برنامه های توسعه اقتصادی چین از جمله پروژه 
»جاده کمربندی«، نشــان می‌دهد که بسیاری از حوزه‌های 
سنتی نفوذ آمریکا در حال تغییر هستند و هر حرکت آمریکا 
نیازمند دقت و استراتژی هوشــمندانه است. ترامپ تلاش 
دارد بــا مدیریت ایــن پیچیدگی ها، موقعیــت آمریکا را در 
منطقه و جهان تقویت کند. ســفر ترامپ به آسیا همچنین 
نشان‌دهنده تمرکز او بر ایجاد امنیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی 
بــرای ایالات متحده اســت. با تثبیت روابــط با متحدان و 
حضور فعال در بازارهای آســیا ترامپ می کوشد، تهدیدات 
احتمالی را مهار کرده و با استفاده از قدرت اقتصادی، دیگر 
کشورها را به اجرای سیاســت های آمریکا ترغیب کند. در 
کنار این، مسائل جهانی مانند اوکراین و روابط با روسیه نیز 
بخــش مهمی از برنامه های ترامپ را تشــکیل می‌دهند؛ او 
تلاش می کند، اختلافات را مدیریت کرده و با ایجاد توازن، 

منافع آمریکا را در سراسر جهان تأمین کند.
در نهایت، تور آســیایی ترامپ بیش از یک ســفر رسمی 
اســت؛ این حرکت، نمایش قدرت و برنامه‌ریزی دقیق برای 
بازســازی موقعیت آمریکا در جهان است. ترامپ با تمرکز بر 
اقتصاد، ژئوپلیتیک و مدیریت رقابت با چین، تلاش می کند 
آمریکا را به جایگاه پیشتاز جهانی بازگرداند و نفوذ خود را در 
مناطق کلیدی جهان تثبیت کند. این ســفر علاوه بر اهداف 
اقتصادی، حامل پیام هایی قوی درباره حضور و نفوذ ایالات 
متحده در نظم جهانی است و نشان می‌دهد که آمریکا، تحت 
رهبری ترامپ، قصد ندارد به سادگی جایگاه خود را در عرصه 

جهانی واگذار کند.

برابری عقاب و اژدها  
درباره رقابت آمریکا و چین در میدان آسیا

سرمایه ها را تخریب نکنید
دفاع محمد عطریان فر

از حسن روحانی و محمدجواد ظریف

دولت برای برنج، ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی تخصیص داده تا این محصول نهایتاًً با قیمت کیلویی ۷۰هزار تومان 
به دست مردم برسد، اما چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و قیمت مرتباًً افزایش می یابد، تا جایی  که اکنون 

به مرز کیلویی ۴۰۰هزار تومان رسیده است. سازندگی بررسی می کند که چرا ارز ترجیحی برنج به هدف نمی‌رسد
 و چه دست هایی پشت پرده این آشفتگی قرار دارد؟

در قلب ریاض
بررسی سفر احمدالشرع به ریاض

3
افق

فائزه احضار شد
تشکیل پرونده قضایی برای فائزه هاشمی

2
سیاست

سینمایی دانایی 
اصغر فرهادی از ناصر تقوایی گفت

5
تماشا

سیدجلال ساداتیان

دیپلمات پیشین ایران در انگلیس

در بازارهای شــلوغ تهران، کیســه های برنج 
روی هم تلنبار شده‌اند؛ کیسه هایی با نام های 
هنــدی، پاکســتانی و طارم امــا قیمت ها از 
واقعیت سیاســت گذار جدا افتاده‌اند. دولت 

می گویــد، برنج باید بــا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و 
قیمت ۷۰ هزار تومان به ســفره مردم برســد 
اما پشــت ویترین مغازه‌ها، اعداد سه ‌رقمی 
روی کیســه ها بــرق می‌زننــد: 250، 300 و 
حتی 4۰۰ هزار تومان. شــکاف میان تصمیم 
و واقعیت، همان فاصله‌ آشــنا میان اتاق های 
سیاســتگذاری و کفِِ بازار اســت؛ جایی که 
»یارانه« نه به مصرف کننده بلکه به حلقه های 

پنهان زنجیره واردات و توزیع می‌رســد. این 
ایرانی اســت  ته‌دیگ سیاســتگذاری  همان 
که خوشرنگ اســت اما در اجرا سوخته. در 
روزهای اخیــر، بار دیگر بحث تخصیص ارز 
ترجیحی برای کالاهای اساسی به‌ویژه برنج 
به یکــی از محورهای اصلــی گفت‌وگوهای 
اقتصادی در کشــور تبدیل شده است. رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه اخیراًً گلایه کرده که 

دولت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات 
برنج اختصاص داده امــا در واقعیت برنج با 
قیمتی بســیار در بازار عرضه می شود. دولت 
هزینه را داده اما مردم بهره‌ای از آن نمی برند. 
این سخن به‌روشنی از وجود اشکال ساختاری 
در نظام تخصیص ارز و سیاستگذاری قیمتی 

کشور حکایت دارد. اما مشکل کجاست؟
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گروه سیاســی: اردیبهشت ســال آینده، تهران شــاهد نوعی تازه از 
انتخابات شوراها خواهد بود؛ در مدل تناسبی، دیگر برنده‌ اصلی همه 
کرسی ها را تصاحب نمی کند بلکه هر حزب و گروه به‌ اندازه‌ رأیی که 
می گیرد در شورا سهم خواهد داشت. تغییری که وزارت کشور از آن 
به عنوان گامی مهم در مسیر تحزب گرایی و توسعه‌ سیاسی یاد می کند.
به گفته ســیدمرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون شوراها در 
مدل جدید انتخابــات به جای انتخاب افراد بر پایه بیشــترین رأی 
)روش حداکثری( رأی‌دهی بر اســاس فهرســت ها انجام می شود. 
در این شــیوه هر فهرست متشکل از ۲۱ نامزد است و نام هیچ فردی 
نمی تواند در بیش از یک فهرســت تکرار شــود. پس از شمارش آرا 
نیز درصد رأی هر فهرست نســبت به کل آرا تعیین کننده سهم آن از 
کرســی های شورای شــهر خواهد بود؛ مثلا اگر فهرستی ۴۰ درصد 
آرا را به دســت آورد ۴۰ درصد کرسی های شــورا را کسب می کند. 
محمــودی، هدف از این تغییر را افزایش عدالت در توزیع کرســی ها 
و فراهــم کردن فرصت حضور برای نخبگان و چهره های متخصص 
می‌داند که در شیوه سنتی معمولا زیر سایه فهرست های سیاسی قرار 
می گرفتند. به گفته او در این نظام حتی نامزدهای مستقل نیز به عنوان 
یک فهرست واحد محاسبه می شوند و بر اساس مجموع آرای خود 

سهمی از کرســی ها می گیرند. محمودی تأکید کرد که در انتخابات 
تناســبی، فهرست ها بر افراد اولویت دارند و تنها فهرست هایی که از 

وزارت کشور مجوز گرفته باشند، می توانند شرکت کنند.
اسکندر مومنی، وزیر کشــور نیز پیش‌تر گفته بود که فعلا قرار 
اســت، انتخابات تناســبی فقط در تهران اجرا شــود. اگر نتیجه 
رضایت‌بخش باشد، نوبت شــهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد 
و احتمــالا در آینده، انتخابات مجلس هم به همین ســبک برگزار 
می شــود. از نظر فنی نیز تفــاوت مهم دیگر ایــن دوره، برگزاری 
الکترونیکی انتخابات اســت. وزارت کشــور می گویــد که احراز 
هویت، ثبت و شــمارش آرا به طور دقیق و غیرقابــل ‌تکرار انجام 
می شود تا شفافیت و اعتماد عمومی بالا برود. بسیاری از نمایندگان 
مجلس و کارشناسان سیاسی از این طرح استقبال کرده‌ و معتقدند 
که تناسبی  شــدن به انتخابات نظم می بخشد و دیگر »لیست های 
قومــی، قبیله‌ای و دََم‌ انتخاباتی« نخواهیم داشــت. آنها همچنین 
تاکید می کنند که تناسبی شــدن انتخابات شوراها، »فرصت هایی 
جدید برای کشــور« فراهــم می کند چراکه در نظام تناســبی همه 
جناح ها وارد رقابت می شــوند و دیگر خبری از حالت صفر و یکی 
نیســت که همه‌ کرسی ها فقط به یک فهرست برسد. آنها معتقدند 

در مسیر تناسبی شدندر مسیر تناسبی شدن
مدل برگزاری انتخابات تغییر می کند

انتخابات

گزارش سیاسی

گروه سیاسی: مرکز رســانه قوه قضائیه اعلام کرد که 
انتشــار ادعای فائزه هاشــمی که در مصاحبه با یک 
رسانه مطرح شــده، تشــکیل پرونده قضایی برای او 
ســاعاتی پس از انتشار محتوا را به همراه داشت. طبق 
اعلام این مرکز، روز سه شــنبه ادعای فائزه هاشمی در 
فضای مجازی منتشــر شد که بلافاصله پس از انتشار 
این ادعا در فضای مجازی طی همان روز برای نامبرده 
پرونده قضایی تشکیل شد. در ادعای مطرح شده، او 
روایتی غیررسمی از فوت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی را 
مطرح کــرده که به همین علت، مقام قضایی علیه وی 
تشکیل پرونده داده و نامبرده برای ادای توضیحات به 

دادگاه فراخوانده شده است. 
این در حالی است که در جلسه علنی روز گذشته 
مجلس نیز حمید رســایی، نماینده تهران، نطق تندی 
علیه فائزه هاشــمی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و آذر 
منصوری، رئیس جبهــه اصلاحات ایراد کرد. وی به 
اظهارات اخیر فائزه هاشــمی درباره پدرش، آیت‌الله 
هاشمی‌رفســنجانی، اشــاره کرد و از قــوه قضائیه 
خواســت با او برخورد قضایی انجام دهد. رســایی 
گفت: »دیروز فائره هاشــمی ادعا کرده، پدرم توسط 
داخلی ها کشته شده، دو سال قبل هم خواهرش چنین 
ادعایی مطرح کرده بود. مــن کار به ادعای بچه های 
آقای هاشــمی ندارم، ادعا زیاد کرده‌اند. دادســتان 
محترم اگر دو سال پیش بررسی کرده بودید، امروز این 
ادعا تکرار نمی شد. چرا در دهان اینها زده نمی شود. 
چرا جمهوری اسلامی، متهم به انواع و اقسام موارد 
می شود اما چون از یک خانواده خاص هستند، کسی 
رسیدگی نمی‌کند. مگر قانون اساسی نگفته همه با هم 
برابر هستند. اگر با این افراد امروز برخورد نشود فردا 
فرزندان شان و پس فردا نوه و نتیجه های شان این طور 

نظام را متهم می کنند«.
رسایی همچنین در سخنان خود با اشاره به توئیتی از 
آذر منصوری، او را به »وادادگی سیاسی« و »الگوگیری 
از خیانت تاریخی« متهم کرد و گفت: »برخی رسانه ها 
از یک جریــان واداده، تیتر زده‌انــد که اینجا مجلس 
روسیه شده، مجلس را متهم به روس گرایی کردند. در 
عین حال به ســرکوب گران روس در تاریخ ایران اشاره 

کردند و الگوی خودشان قرار دادند.
 یک خانم سگ بازی توئیت زدند که لیاخوف فقط 
یک اســم در تاریخ ایران نیســت. بله لیاخوف، نماد 
خیانت واداده های داخلی بود. نماد توســل خائنین به 
دخالت خارجی بود. این نماد شایســته کیســت؟ اگر 
امروز با اینها برخورد قضایی نشود، فردا فرزندان اینها 
دم درمی آورند! دادستان محترم چرا برخورد نمی کنید؟«
صرف نظر از اختلاف دیدگاه های سیاســی، انتظار 
افکار عمومی از نمایندگان مجلس همواره حفظ شأن 
گفت‌وگو و رعایت ادب سیاســی بوده است. امروز اما 
فضای صحــن علنی گاه با اظهارات تند و شــخصی 
روبــه‌رو می شــود که فاصله‌ای آشــکار با گذشــته و 
استانداردهای گفت‌وگو در مجلس ایجاد کرده است. 
در فضای کنونی جامعه چنین اظهاراتی بیش از آنکه به 
روشن شدن حقیقت کمک کند، می تواند به دوقطبی و 
بی‌اعتمادی بیشتر میان نیروهای سیاسی منجر شود. 
آذر منصــوری و فائزه هاشــمی از جملــه چهره هایی 
هستند که با وجود انتقادات شان به عملکرد حاکمیت 
همــواره در چارچوب گفت‌وگو و اصلاح ســاختارها 
ســخن گفته‌اند. حمله به این چهره ها آن هم از سوی 
نماینده‌ای که در کارنامه‌اش انتقاد از سردار سلیمانی و 
تقدیر از تتلو به چشم می‌خورد و نیز تبدیل نقد به اتهام 
و تحقیر، نه به نفع گفت‌وگوســت و نه به ســود اعتبار 
مجلس. در چنین شرایطی به جای برخوردهای تند و 
شــخصی، انتظار می‌رود فضای تعامل، نقد سازنده و 
تحمل متقابل میان جریان های سیاسی تقویت شود تا 
اعتماد عمومی نســبت به کارکرد نهادهای رسمی نیز 

افزایش یابد.

فائزه احضار  شد
 برای فائزه هاشمی

پرونده قضایی تشکیل شد

گروه سیاسی:  در پی سخنان جنجالی محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس شــورای اسلامی و برخی نمایندگان درباره نقش حسن 
روحانــی و محمدجواد ظریف در روابط ایران و روســیه، محمد 
عطریان فــر، عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی 
در گفت‌وگویی با خبرآنلایــن ضمن انتقاد از لحن و محتوای این 
اظهارات، آن را »غیراخلاقی و غیراصولی« خواند و تأکید کرد که 
چنین مواضعی »به جای تحکیم وحدت ملی، بذر تفرقه و تندروی 
مــی کارد«. او با تأکید بر اینکه روحانی و ظریف، ســرمایه های 
مدیریتی و دیپلماتیک کشــور هستند، هشــدار داد که »تخریب 

چهره های ملی« به سود هیچ جناحی نخواهد بود.

انتقاد از »نقد غیرحقوقی و غیراخلاقی« رئیس مجلس
عطریان فر در ابتدای گفت‌وگو با تأکید بر احترام 
شــخصی خود به قالیباف، خاطرنشان کرد: »من 
برای آقای قالیباف احترام قائلم اما نقد غیرحقوقی 
و غیراخلاقی ایشــان به آقای روحانــی، آن  هم از 
جایگاه ریاست مجلس را نمی‌پسندم«. او افزود که 
رئیس مجلس به عنوان یکی از ارکان حاکمیت باید 
بیش از هر کس، مراقب لحن و حدود سخنان خود 
باشــد زیرا مردم هر موضعــی را از زبان او، موضع 
کل نظام تلقی می کننــد. به گفته او، »وقتی رئیس 
مجلس از تریبون رســمی به چهره های سیاســی 
پیشــین حمله می کند این تصور پیش می آید که این 
ســخنان با هماهنگی نهادهای بالادستی است در 

حالی که چنین نیســت«. عضو شــورای مرکزی کارگزاران با رد 
ادعای تأثیر ســخنان روحانی و ظریف بر روابط تهران و مســکو 
گفت: »مرجعی که می تواند تعیین کند آیا روابط ایران با کشوری 
مانند روسیه تضعیف شده یا خیر، نه رئیس مجلس است و نه هیچ 
نماینــده‌ای. این وظیفه نهاد دیپلماتیک و مهم تر از آن، شــورای 
عالی امنیت ملی اســت«. به اعتقــاد او، طرح چنین اتهاماتی از 
تریبون رســمی نه تنها فاقد پشــتوانه حقوقی است بلکه به وجهه 

سیاست خارجی کشور نیز آسیب می‌زند.
عطریان فر با اشــاره به شــعارهای نماینــدگان علیه رئیس و 
وزیر خارجه پیشــین، رفتار تند آنها را »بیشــتر نوعی انتقام گیری 
سیاســی« دانســت و گفت: »مگر آقایان ظریف و روحانی چه 
گفته‌اند؟ کسانی که در گذشته با رویکرد اصلاح طلبانه یا اعتدالی 
روحانی و ظریف مخالف بوده‌اند اکنون با تحریف ســخنان آنان 
تلاش می کنند، ذهن جامعه را مشــوش کنند«. او هشدار داد در 
شرایطی که کشور نیازمند همبستگی و انسجام ملی است، حمله 
به چهره های برجســته نظام، خلاف مصلحت کشور است. این 
چهره اصلاح طلب با تمجیــد از توانایی های محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجــه دولت روحانــی اظهار کرد: » در طول ۴۵ ســال 
گذشته، فردی به توانمندی، هوشمندی و اشراف ظریف در عرصه 
دیپلماسی نداشــته‌ایم. او پدیده‌ای حرفه‌ای و کم نظیر در سیاست 
خارجی ایران اســت که حتی وزرای پیشین مانند آقایان ولایتی، 
خرازی و صالحی نیز به برجستگی‌اش اذعان دارند«. عطریان فر 

تجربه موفق ظریف در برجام را شــاهدی بر توانمندی او دانست 
و گفت که »در مقایســه با عملکرد او، تهمت‌هایی که این روزها 

مطرح می شود بیشتر از سر ضعف و کینه توزی است«.
عطریان فــر در ادامــه به نقــش تاریخی حســن روحانی در 
ســاختار قدرت اشــاره کرد و گفت: »روحانی از آغاز انقلاب در 
حساس ترین جایگاه های امنیتی، اطلاعاتی و استراتژیک حضور 
داشته است. هر زمان شخصیتی چون مقام معظم رهبری یا جناب 
آقای هاشمی‌رفسنجانی و یا جناب آقای خاتمی در فرآیند پیشبرد 
اهــداف و منویات نظام از موضع دولت دچار بحران یا بن بســت 
می شدند به آقای روحانی پناه می بردند و او بود که با حزم و تدبیر 
همواره راهگشــا بود و خط مقدم را به گونه‌ای ترســیم می کرد که 
دغدغه ها و نگرانی های بزرگان را مرتفع می ساخت«. او با انتقاد 

از کسانی که به چنین شــخصیتی حمله می کنند، افزود: »درک 
این مساله دشوار است که چگونه فردی با چنین پیشینه‌ای، هدف 

حملات تند و بی پایه قرار می گیرد«.

ضرورت رعایت اخلاق سیاسی
عطریان فــر در بخش دیگــری از گفت‌وگــو تصریح کرد که 
مســئولان کشــور باید بیش از هر زمان دیگری بر حفظ اخلاق 
سیاســی اصرار ورزند و ادامه داد: »کســانی که بنا به اتفاق- آن 
هم اتفاقی که دســت‌ برقضا از پشــتیبانی اکثریت مردم برخوردار 
نیستند- موقعیتی پیدا کرده و وارد نهادهای مسئول و قانون گذار 
شــده‌اند باید پاســخ دهند کــه اخلاق سیاســت را کجا رعایت 
می کننــد؟« او گفت که از قالیباف انتظار داشــته به‌عنوان رئیس 
پارلمــان در برابر نمایندگانی که به گفته او »بی‌ادب و نوکیســه« 
هســتند و از تریبون مجلس برای فحاشی به شخصیت های نظام 
اســتفاده می کنند، موضع بگیرد و مانع از تکرار چنین رفتارهایی 
شــود« و پرسید که »چه کسی بهتر از آقایان ظریف و روحانی به 
صورت هوشــمند و حرفه‌ای می تواند درباره رفتار ابرقدرت ها که 
دارای حق وتو در ســازمان ملل هستند اظهارنظر کند؟ چه کسی 
مناسب تر است که درباره رفتار آنها در طول دو دهه‌ اخیر که درگیر 

مباحث هسته‌ای بودیم، نظر بدهد؟«
عطریان فر در بخش دیگری از ســخنانش، رفتارهای افراطی 
را »ســم مهلک سیاســت« دانســت و گفت: »کســانی که در 

برابــر مواضع منطقی افــرادی چون روحانــی و ظریف مقاومت 
می کنند همان جریان های تندرو هستند که بارها در پیشگاه رأی 
ملت شکســت خورده‌اند«. وی تصریح کرد کــه تندروها برای 
ســرکوب مخالفان، دیگران را غیرمنطقی متهم می کنند اما حتی 
عــقلای جریان اصولگرا نیــز رفتارهای افراطــی و بی‌ادبانه این 
تازه‌واردهای سیاســی را تأیید نمی کنند. به گفته او، روحانی نماد 
اعتدال و عقلانیت در کشــور و ادامه‌دهنده‌ مسیر مدیریتی موفق 
دوران ســازندگی و اصلاحات )۱۳۶۸ تــا ۱۳۸۴( بود؛ دوره‌ای 
که شاخص های سیاســی و اقتصادی در اوج خود قرار داشت. 
عطریان فر در مقابل، دولت احمدی نــژاد را »پدیده‌ای ناموجه« 
خواند که کشــور را 8 سال به عقب برد و آثار منفی آن هنوز باقی 
است. به گفته او، روحانی با اتکا به تدبیر و حمایت مردم، توانست 
در دولت نخست خود با رویکردی اصلاح طلبانه بار 

دیگر آن دوران طلایی توسعه را احیا کند.

مقایسه عملکرد اقتصادی دولت ها
عطریان فــر در بخش اقتصــادی گفت‌وگو با 
اســتناد به آمار رســمی تورم، عملکرد دولت های 
مختلف را مقایســه کرد و یادآور شد: »نرخ تورم در 
آخرین سال دولت احمدی نژاد ۳۵ درصد بود اما در 
دولت اول روحانی به  ســرعت کاهش یافت؛ سال 
۹۳ به ۱۵ درصد، سال ۹۴ به ۱۱ درصد، سال ۹۵ به 
۸ درصد و سال ۹۶ به ۷ درصد رسید«. به گفته او، 
دوران نخست روحانی »دوره امیدآفرین و بازگشت 
به مســیر توســعه« بود اما در دولت دوم به دلیل خروج آمریکا از 
برجام و تحریم های گسترده، شرایط اقتصادی کشور دچار آسیب 
شــد. او افزود: »با این حال حتی در آن دوره نیز تورم از ســطح 
کنونی بسیار پایین‌تر بود. امروز نرخ تورم به بالای ۵۰ درصد رسیده 
و این نشان می‌دهد، مدیریت فعلی اقتصادی کشور از توازن خارج 

شده است«.
عطریان فر تأکید کرد که مردم ایران به خوبی آثار رویکردهای 
مدیریتــی را در زندگی خود حس می کنند و به همین دلیل »اجازه 
نخواهند داد، کشور دوباره در دســتان تندروها گرفتار شود«. او 
گفت: »حتی اگر تندروها بتوانند تمام شــخصیت های پیشین که 
در اداره‌ کشور مؤثر بودند را در این هیاهوها از صحنه خارج کنند، 
جامعــه باز هم به افراد تندرو، اقبالی نشــان نخواهد داد و باز هم 

نیروهای معتدل و جوان تر جایگزین خواهند شد«.
در پایــان گفت‌وگو، عطریان فر با وجود تأکید دوباره بر احترام 
شخصی خود به قالیباف، او را فاقد گفتمان روشن سیاسی دانست 
و گفت: »کســی که در موقعیت ریاست یکی از قوای کشور قرار 
دارد باید دارای درک و تحلیل روشــن از آینده و بحران ها باشــد. 
اظهارنظرهای احساســی و شــخصی از شــأن ریاست مجلس 
می کاهد و تصویر فردی ناتوان در فهم سیاسی ارائه می‌دهد«. او 
در توصیه‌ای مستقیم خطاب به قالیباف گفت: »آقای قالیباف باید 
هوش و حواس سیاسی خود را وارسی کند و در اظهارنظرها تأمل 

بیشتری به خرج دهد تا سخنانش به سود تندروها تمام نشود«.

دفاع محمد عطریان فر از حسن روحانی و محمدجواد ظریف پس از هجمه به آنها در مجلس

یب نکنید سرمایه ها را تخر

که این شیوه باعث افزایش رقابت سالم و مشارکت مردمی می شود 
چون هر جریان برای کسب سهم بیشتر در شورا تلاش می کند. آنها 
همچنین انتخابات تناسبی را »گامی به  سوی تقویت نقش احزاب و 

افزایش مشارکت« می‌دانند.
اما در کنار مزایا، کارشناســان به ضعف ســاختار حزبی در ایران 
هم اشاره می کنند. آنها تاکید می کنند که گرچه بیش از 200 حزب و 
تشکل سیاسی در کشور ثبت شده اما بیشترشان فقط روی کاغذند 
و فعالیت جدی ندارند. مردم هم معمولا به چهره های شناخته  شده، 
رأی می‌دهند نه به نــام حزب ها. به همین دلیل موفقیت این طرح تا 
حد زیادی به اعتماد عمومی و آموزش درست وابسته است. برخی 
هم معتقدند که این مدل ممکن اســت باعث شود، افراد با رأی کمتر 
به شــورا راه پیدا کنند فقط چون در فهرســت حزبی بوده‌اند. برای 
همین نیاز به اطلاع‌رسانی و شفاف سازی گسترده احساس می شود تا 
رأی‌دهندگان بدانند دقیقا این سیستم چطور عمل می‌کند. همچنین 
عده‌ای معتقدند که بهتر بود این مدل انتخابات، ابتدا در یک اســتان 
کوچــک اجرا می شــد و در صــورت موفقیت به شــهرهای بزرگ 
می‌رسید. با این حال بیشتر تحلیلگران، اجرای این طرح را آغاز یک 
تحول در سیاســت ایران می‌دانند چون با تناسبی شدن انتخابات هم 
شــوراها نماینده‌ طی‌فهای بیشتری از مردم می شوند و ترکیبی متنوع 
از سلایق و دیدگاه ها در مدیریت شــهر شــکل می گیرد، هم احزاب 
ناچارند مسئولانه تر و پاسخگوتر رفتار کنند. از این رو اگر این تجربه 
در تهران موفق باشد شــاید بتوان گفت، ایران وارد مرحله‌ تازه‌ای از 

مردم سالاری و تحزب واقعی خواهد شد.
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ســفر رئیس جمهور سوریه احمد الشــرع به عربستان سعودی 
در روز سه شــنبه در ظاهــر بر محور بازســازی اقتصادی و جذب 
سرمایه گذاری در کنفرانس ابتکار سرمایه گذاری آینده )FII( متمرکز 
است اما در واقع حامل پیامدهای ژئوپلیتیکی و دیپلماتیک عمیقی 
است. این سفر در حالی انجام می شود که سوریه تلاش می کند پس 
از سال ها انزوا، جایگاه خود را در جهان عرب و جامعه بین‌المللی 
بازسازی کند. الشرع با این سفر می کوشد، پیامی روشن بفرستد که 
سوریه دیگر کشوری منزوی و وابسته نیست بلکه در حال بازتعریف 
سیاســت خارجی و اقتصادی خود اســت. این سومین سفر او به 
ریاض از زمان به قدرت رســیدنش است؛ ســفری که نشانه‌ای از 
تقویت شراکت راهبردی میان دمشق و عربستان محسوب می شود. 
ریــاض اکنون با تکیه بر منابع مالــی عظیم خود نقش محوری در 
شکل‌دهی به »سوریه نو« ایفا می کند. دولت سوریه می‌داند که بدون 
ســرمایه گذاری عربی، مسیر بازسازی دشوار خواهد بود؛ از همین 
رو پروژه هایی در حوزه انرژی، زیرساخت، گردشگری و کشاورزی 

در دســتور کار دو کشــور قرار دارد. در پس ظاهــر اقتصادی این 
سفر، واقعیتی ژئوپلیتیکی نهفته است: کاهش تدریجی نفوذ ایران 
در دمشــق. دولت پیشین سوریه سال ها بر محور همکاری با تهران 
حرکــت می کرد اما اکنون دولت جدید در حال بازتنظیم اتحادهای 
خود اســت. همکاری اقتصادی با کشورهای عرب خلیج فارس، 
که معمولًاً با پیش شــرط‌های سیاســی همراه اســت، نشانه‌ای از 
چرخش تدریجی در جهت منافع جدید منطقه‌ای به شمار می آید. 
عربستان از این تحول استقبال می کند زیرا آن را گامی برای محدود 
کردن حضور ایران در ســوریه می‌داند. همزمان ترکیه نیز در تلاش 
اســت، سهمی از روند بازسازی سوریه به دست آورد و رقابتی تازه 
بر سر نفوذ اقتصادی و سیاسی در این کشور شکل  گیرد. در سطح 
بین‌المللی، سفر الشرع بخشــی از کارزار گسترده‌ سوریه برای لغو 
تحریم های فلج کننده‌ غرب است. عربستان به عنوان میانجی فعال، 
نقش مهمی در این مسیر ایفا می کند و از ایالات متحده می خواهد 
محدودیت ها علیه دمشق کاهش یابد که در این راستا ایالات متحده 
به تازگی تحریم های این کشــور را لغو کرده اســت. حضور احمد 
الشــرع در مجمع FII فرصتی نمادین برای معرفی سوریه به عنوان 
کشــوری باثبات و قابل اعتماد برای ســرمایه گذاری اســت. در 
سخنرانی خود، الشرع بر اصلاحات اقتصادی، شفافیت نهادی و 

ایجاد صندوق توسعه سوریه تأکید می کند تا به سرمایه گذاران نشان 
دهد که دولت در پی بازســازی ساختار اقتصادی و اعتماد عمومی 
اســت. این در حالی است که با ســقوط دولت بشار اسد همچنان 
روابط تهران و دمشــق در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. کارشناســان 
برآورد می کنند که بازســازی سوریه نیازمند سرمایه‌ای میان ۲۰۰ تا 
۴۰۰ میلیارد دلار است؛ رقمی که بدون مشارکت کشورهای خلیج 
فارس و سرمایه های غربی دســت‌ نیافتنی است. دولت سوریه در 
تلاش است با اصلاح قوانین ســرمایه گذاری، کاهش فساد اداری 
و افزایش پاســخ گویی، زمینه را برای ورود سرمایه های تازه فراهم 
کند. این تلاش ها در عین حال پیامی سیاســی نیز دارند: دمشــق 
می خواهد به غرب نشــان دهد که مســیر ثبــات از دروازه‌ تعامل 
اقتصــادی می گذرد نه از مجازات و انــزوا. با وجود این چالش ها 
همچنان پابرجا هستند. تحریم های بین‌المللی، کمبود منابع مالی 
داخلی، ضعف نهادهای اجرایــی و فقدان اعتماد عمومی از موانع 

اصلی پیش‌روی برنامه های الشرع به شــمار می‌روند. با این حال 
او امیدوار اســت، حمایت مالی و سیاســی عربستان بتواند نقطه‌ 
آغاز فصل تازه‌ای از بازســازی و آشتی منطقه‌ای باشد. رسانه های 
دولتی ســوریه ســفر ریاض را به‌عنوان »بازگشت سوریه به جهان 
عرب« توصیف می کنند، در حالی  که تحلیل گران غربی آن را تلاشی 
محتاطانه برای فاصله گرفتن از تهران می‌دانند. در مجموع، ســفر 
احمد الشــرع به ریاض بیش از آنکه صرفاًً یــک دیدار اقتصادی 
باشد، تلاشی هماهنگ برای بازتعریف جایگاه سوریه در نظم جدید 
خاورمیانه است. آینده‌ این کشور اکنون بیش از هر زمان دیگری به 
روابط مالی و سیاســی خارجی گره خورده است. ریاض، سوریه 
را فرصتــی برای تقویت نفوذ منطقه‌ای خود می بیند و دمشــق نیز 
عربستان را دریچه‌ای به سوی بازســازی و عادی سازی روابط با 
غرب. موفقیت یا شکست این راهبرد می تواند، مسیر آینده‌ سوریه و 

توازن قدرت در خاورمیانه را تعیین کند.

 احمد الشرع، رئیس جمهور روسیه به دیدن محمد بن سلمان رفت

یاض در قلب  ر

ولادیمیــر پوتیــن، رئیس‌جمهــور روســیه از آزمایش 
موفقیت آمیز اژدر خودران هسته‌ای »پوسایدون« خبر داد و 
آن را دستاوردی بی سابقه در تاریخ تسلیحات روسیه توصیف 
کرد. او در دیدار با ســربازان مجروح ارتش در مسکو گفت 
این آزمایش روز سه شــنبه انجام شــده و نشانگر پیشرفت 
چشــمگیر صنایع دفاعی روسیه است. به گفته پوتین، اژدر 
»پوسایدون« مجهز به نیروی پیشران هسته‌ای است و برای 
نخستین بار از زیردریایی حامل خود پرتاب شده است. این 
اژدر توانایــی حرکت در اعماق زیاد با ســرعت بالا را دارد 
و به ادعای کرملین هیچ ســامانه دفاعــی در جهان قادر به 
رهگیــری آن نیســت. همچنین گفته می شــود در صورت 
استفاده، می تواند امواج عظیم رادیواکتیو در آب های اقیانوس 
ایجاد کرده و شهرهای ســاحلی را غیرقابل سکونت کند. 
پوتین این سلاح را قوی تر از موشــک قاره پیمای »سرمت« 
دانســت و افزود که قدرت تخریب و برد آن بی‌رقیب است. 
او همچنین اعلام کرد، موشک سرمت به‌زودی وارد خدمت 
رزمی می شــود. این در حالی است که روسیه هفته گذشته 
نیز رزمایش موشکی هســته‌ای برگزار کرده و موشک کروز 
هسته‌ای »بوروســتنیک« را با موفقیت آزمایش کرده بود. 
پوتین یادآور شــد که برنامه ساخت سلاح های پوسایدون و 
بوروســتنیک پاســخی به اقدامات ایالات متحده و خروج 
یکجانبه واشــنگتن از پیمان موشک های ضدبالستیک در 
ســال ۲۰۰۱ و گسترش ناتو اســت. رئیس جمهور روسیه در 
بخش دیگری از ســخنان خود به جنــگ اوکراین پرداخت 
و گفت، نیروهای روســیه در تمامــی محورهای عملیاتی 
در حال پیشــروی هســتند و ابتکار عمل در میدان نبرد در 
دســت مسکو اســت. او همچنین اظهار کرد، روسیه آماده 
است خبرنگاران داخلی و خارجی را برای بازدید از مناطق 
محاصره‌ شده از جمله کوپیانسک و کراسنوآرمیسک دعوت 
کند تا واقعیت های میدانی را از نزدیک مشاهده کنند. پوتین 
تأکید کرد، هدف روســیه تضمین امنیت بلندمدت و تثبیت 
موقعیت ژئوپلیتیکی خود است. پوتین تصریح کرد: رهبری 
سیاسی اوکراین باید در مورد سرنوشت شهروندان خود که در 

محاصره هستند، تصمیم بگیرد.

اژدر هسته ای روسیه آزمایش شد
هشدار صریح پوتین به اوکراین

اروپادیدگاه: یادداشت خارجی

102 سال از تأسیس نخستین جمهوری خاورمیانه سپری شد. 
این جمهوری، حالا در خاورمیانه و در مقایسه با کشورهای منطقه 
چه موقعیتی دارد و تا چه اندازه به »جمهور« و خواســتِِ آنان بها 
می‌دهد؟ آیا قدیمی ترین جمهوری منطقه، الزاما پیشــروترین هم 

هست یا احیانا دچار عقبگرد و افول شده است؟
به عقب بازگردیم. جمهوری ترکیه در سال 1923 به دست 
مصطفی کمال و هم قطاران او تشــکیل شــد و به این ترتیب، 
یک نظــام جمهوری، جــای امپراتوری مبتنــی بر محوریت 
نقش پادشــاه- خلیفه را گرفــت و »رئیس جمهور« همه کاره 
شــد. مجلس مبعوثــان و بها دادن به تفکیک قــوا و جایگاه 
مجلس، در همان آغاز راه، مورد توجه قرار گرفت. اما یادمان 
باشد که مصطفی کمال، همزمان با تأسیس نظام جدید، یک 
حزب یگانه به نام »حزب جمهوری خلق« )CHP( تأســیس 
کرد و کشور تا ســال 1950 میلادی به شکل تک حزبی اداره 
می شــد. در آن دوران، خــود مصطفی کمال کــه بعدها لقب 
آتاترک را بر خود نهاد، همراه با نخســت‌وزیر عصمت اینونو، 
حرف اول و آخــر را می‌زدند. پس جمهوری ترکیه با مصادیق 
ساختار دموکراتیک، نظام حزبی و انتخاباتی نه 102 سال بلکه 
75 ســال عمر دارد. با این حال، گام هــای دوران جدید را به 
درستی برداشت و در نخستین انتخابات نظام چندحزبی اتفاقا 
مخالفین حــزب جمهوری خلق به قدرت رســیدند و عامل 
جابه جایی قدرت »رأی مردم« بود. این سنت تا امروز هم ادامه 
یافته و جمهوری ترکیه با وجود کاستی های بسیار هنوز هم به 

اراده‌ مردم و رأی آنها پایبند است.
در روزگار اکنــون و در ســال 2025 مــیلادی، ماهیــت نظام 
جمهوری در ترکیه با تغییرات مهمی روبه‌رو شــده است. به عنوان 
مثال حالا ترکیه نیز همچون دیگر کشــورهای خارومیانه، اعتنای 
چندانــی به »اصل تفکیک قوا« ندارد. در نظام جدید ریاســتی، 
اردوغان با اختیارات گســترده و بدون سیستم چک بالانس عملا 
به عنوان یک کنشــگر تمامیت‌خواه و تکرو، قــوه‌ قضائیه و قوه‌ 
مقننه را نیز تا حد زیادی به تبعیت از خواسته ها و تصمیمات خود 
درآورده است. جمهوری ترکیه، که روزگاری مهد رسانه های آزاد 
و مستقل بود حالا همچون گذشته نیست و نویسندگان و منتقدین 
به راحتی دســتگیر و زندانی می شوند، شهرداران وابسته به احزاب 
مخالف با اتهامات واهی به آسانی زندانی می شوند، رئیس جمهور 
در تعیین مسیر سیاست خارجی و حتی سیاست های پولی– مالی به 

سهولت حرف خود را بر کرسی می نشاند، نهادهای مدنی تا حدی 
ضعیف و کم اثر شده‌اند، فضای کار و فعالیت برای احزاب مخالف 
مانند سابق نیســت و دشوارتر شده، ریخت و پاش و تجمل گرایی 
نهاد ریاســت جمهوری و کابینه‌ تحت امر او به هیچ دیوار و مانع 
و ناظری برخورد نمی کند، شایسته ســالاری در حد نمایان و قابل 
توجهی کنار نهاده شده، راه برای فساد مالی در بسیاری از حوزه ها 
هموارتر شده، ماجراجویی و نفس رئیس جمهور در تعیین بسیاری 
از تصمیمــات محوریت دارد و مشــکلات در حوزه‌های مختلف 
صدای مردم را درآورده اســت. حالا در ترکیه، مشــکلاتی مانند 
فقر، شــکاف طبقاتی، نابرابری، عدم پاســخگویی دولت در برابر 
شــهروندان و رانت‌پروری؛ صورت ها و مصادیق آشکاری دارند. 
می توان گفت؛ از سال 2019 میلادی بدین سو، نظام جمهوری در 
ترکیه دچار ضعف شده و رونق »جمهوریت« در این کشور همچون 

سابق نیست.
اما با وجود تمام کاستی ها و مشکلاتی که برشمردم؛ جمهوری 
ترکیه هنوز هم در چند گستره‌ مهم، در مقایسه با کشورهای منطقه، 
از اعتبار و امتیاز بالایی برخوردار است. به عنوان مثال، می توان به 

این نمونه ها اشاره کرد:
نظام حزبی: حزب و تحزب در ترکیــه، اهمیت حیاتی خود را 
حفظ کرده اســت. تأســیس حزب و فعالیت در چارچوب قانون 
دشــوار نیســت. فضا برای پرورش کادرهای حزبی مهیاست و 
احزاب می توانند بــه راحتی درباره‌ مســائل مختلف نظر بدهند، 
مشارکت سیاســی را پیش ببرند، تحصن و اعتراض و راهپیمایی 
به راه بیندازند و مابه‌ازای واقعی محبوبیت و نفوذ اجتماعی خود را 
در میدان رقابت انتخاباتی ببینند. اگر در کشور ما و بسیاری دیگر 
از کشورهای منطقه، افراد فراوانی اصطلاحا به عنوان »چترباز« از 

هر حوزه‌ بی‌ربطی به عالم سیاست می آیند و رأی کسب می کنند، 
در ترکیه کار به این آسانی پیش نمی‌رود و حزب، بزرگ ترین میدان 

برای رشد کادرها، کارگزاران، شهرداران و رهبران سیاسی است.
انتخابات: بدون تعارف باید گفت؛ هیچ کشوری در خاورمیانه 
از حیث نظــام انتخاباتی به گرد پای جمهوری ترکیه نمی‌رســد. 
»هیأت عالی انتخابــات« )YSK( به‌عنوان یــک هیأت قضایی– 
اجرایی مستقل، انتخابات را در اوج شفافیت و نظم برگزار می کند، 
مشــارکت انتخاباتی مردم ترکیه در رقابت های مختلف معمولا از 
75 درصد پایین نمی‌آید، امنیــت کمپین ها و فعالیت های احزاب 
برقرار است، رقابت در یک تایم بدون تمدید پایان یافته و شمارش 
نتایج انتخابات از شــبکه های زنده‌ تلویزیونی پخش می شود و در 
همان چهار پنج ساعت نخســت، تکلیف کار یکسره می شود. از 
شــگفتی های نظام انتخاباتــی ترکیه می توان به این موارد اشــاره 
کرد: حتی یک سیاســتمدار زندانی بدون نظارت استصوابی نامزد 
انتخابات می شــود و بــه محض کســب رأی، صاحب مصونیت 
قضایی شــده و از زندان به پارلمان می‌رود! احزاب به راحتی نتایج 
را می پذیرند و هیچ قدرتی نمی تواند، تصمیم هیأت مســتقل متولی 

انتخابات را به چالش بکشد.
علاوه بــر مــوارد بالا، ترکیــه از حیث حقوق شــهروندی، 
آزادی بیان و اینترنت، بهــا دادن به فعالیت بخش خصوصی در 
اقتصــاد، بها دادن به فعالیت نهادهــای مرتبط با حفظ محیط 
زیست، روی آوردن به انرژی های تجدیدپذیر، توجه به استاندارد 
بــالای کیفیت کالا و خدمات و دفــاع از حقوق مصرف کننده، 
نهادسازی، نظارت بر تخصیص هدفمند بودجه و چندین حوزه‌ 
دیگر با فاصله‌ای جدی و معنی‌دار، وضعیتی بهتر و مطلوب تر از 

کشورهای منطقه دارد.
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هنوز صدای مردمش را می شنود؟

محمدعلی دستمالی 

کارشناس حوزه ترکیه

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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مظاهر مصفا که یکی از قصیده سرایان شاخص ایرانی 
بعد از ملک‌الشعرای بهار است و در کشورهای افغانستان 
و هند و دیگر کشــورهای فارســی‌زبان نیز دارای شهرت 
است در ۸ آبان ۱۳۹۸ درگذشت. در دورۀ معاصر، مظاهر 
مصفا ادامه‌دهندۀ بسیاری از سنت های شعر فارسی بود اما 
در قصیده به دنبال ســنت های کلاســیک نبوده و نوگرایی 
زمان را در آثارش شــاهدیم. او تســلط عمیقی بر سبک 
خراســانی داشت و اشــعارش مضامین حماســی دارد. 
باســتان گرایی و بیان غم و درد اجتماعــی از ویژگی های 
محتوایی اشعار مظاهر مصفاست. مصفا یک نوآوری هم 
در آثار خود به یادگار گذاشــت و آن اینکه در تمام کلمات 
فارســی که ص و ث در آن بود، سین و در کلماتی که ض 
و ظ و ط بــود »ز« و »ت« به کار می برد. تصحیح »دیوان 
ســنایی«، »کلیــات ســعدی«، »دیوان ابوتــراب فرقتی 
کاشــانی«، »مجمع‌الفصحــا از رضاقلی خانی هدایت«، 
»دیوان نزاری قهســتانی« و »جوامع‌الحکایات عوفی« از 

جمله آثار پژوهشی و ادبی مظاهر مصفا هستند.
مظاهــر مصفا ۲۰ بهمن ۱۳۱۱ در اراک متولد شــد. او 
فرزند اســماعیل مصفا و برادرزاده حسینعلی خان نکیسا 
)نکیســای تفرشی( خوانندۀ سرشــناس دورۀ قاجاریان و 
نوۀ حاج ملارجبعلی تفرشــی )تعزیه خوان پرآوازه در دربار 
ناصری و تکیه دولت همچنین موذن ویژه محمدعلی شاه 
قاجار( است. برادر بزرگ ترش ابوالفضل مصفا )مصفی(، 
و خواهرش خانم مصفا )مادر فواد حجازی، آهنگ ســاز( 

نیز از استادان زبان و ادبیات فارسی بودند.
مظاهر مصفــا دوران متوســطه را در دارالفنون گذراند و 
در دانش سرای عالی در رشــته ادبیات تحصیل کرد. سپس 
تحصیلاتش را در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی تا درجۀ دکتری 
در دانشگاه تهران ادامه داد. پایان نامه‌اش را با عنوان »تحول 
قصیده در ایــران« را زیر نظر بدیع‌الزمان فروزانفر نوشــت. 
همزمان با ادامه تحصیل به استخدام وزارت آموزش و پرورش 
درآمــد و مدتی هم رئیــس اداره فرهنگ قم بود و چندی هم 
ریاست مدرســۀ عالی قضایی قم را به عهده داشت. از دیگر 
ســوابق علمی و اجرایی او، ریاست پردیس فارابی دانشگاه 
تهــران »پردیس قم« و آمــوزگاری دبیرســتان‌های تهران، 
ریاســت انتشــارات و مدیریت مجلۀ »آموزش و پرورش«، 
دانشیاری دانشگاه شیراز و ریاست دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه 
شیراز اســت. دکتر مصفا ســال های زیادی به عنوان استاد 
تمام رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران به خدمت 
مشــغول بود و در سال ۱۳۸۴ به دســتور ریاست دانشگاه، 
کنار گذاشته شد و پس از آن مدتی استاد تمام‌وقت دوره های 
دکترای دانشــگاه آزاد بود. از آثار مظاهر مصفا در حوزه شعر 
می توان به »توفان خشم«، »شب های شیراز«، »سپیدنامه«، 
»جمعه سرخ«، »گزینۀ اشعار مظاهر مصفا«، »نسخه اقدم؛ 
منظومه های مظاهر مصفا« و »پاسداران سخن« اشاره کرد.

 اختلاف با فروزانفر بر سر مصدق
دکتر مصفا در جزوه‌ای که در سال ۱۳۵۷ منتشر کرد، در 
حاشیۀ یکی از شعرهایش با موضوع »مصدق« در این باره 

چنین توضیح داده بود: »اشــاره است به شعار معروف »یا 
مرگ یا مصدق«… این همان قصیده اســت که گوینده در 
مجلس درس استاد فقید شادروان بدیع‌الزمان فروزانفر بعد 
از ۲۸ مرداد ۳۲ به خواندن آن آغاز کرد و خشــم و خروش 
استاد را برانگیخت و ۹ سال از درس و کار بازماند.« اشاره 
مظاهر مصفا به اختلاف نظر او در مقام دانشجوی دکتری با 
بدیع‌الزمان فروزانفر در مقام استاد دانشگاه بر سر موضوع 
پایان نامه و نیز جدل لفظی با او بر سر شعر گفتن در ستایش 
مصدق اســت که باعث می شود، فروزانفر با او قهر کند و 
بدین ترتیب اخذ درجۀ دکتری مصفا ۹ ســال عقب بیفتد. 

یکی از شعرهای به یادمانی مصفا را در پایان بخوانید: 
مردی ز شهرِِ هرگزم از روزگارِِ هیچ

جان از نتاجِِ هرگز و تن از تبارِِ هیچ
از شهر بی کرانه‌ی هرگز رسیده‌ام

تا رخت خویش باز کنم در دیارِِ هیچ
از کوره راهِِ هرگز و هیچم مسافری

در دست خونِِ هرگز و در پای خارِِ هیچ
در دل امیدِِ سرد و به سر آرزوی خام

در دیده اشکِِ شاید و بر دوش بارِِ هیچ
در کام حرفِِ بوک و به لب، قصۀ مگر

بر جبهه نقشِِ کاش و به چهره نگارِِ هیچ
دنبال آب زندگی از چشمه سارِِ مرگ

جویای نخلِِ مردمی از جویبارِِ هیچ
دست از کنار شسته، نشسته میانِِ موج

پا بر سرِِ جهان زده، سر بر کنارِِ هیچ
دیوانۀ خِِرََدْْوََر و فرزانۀ جهول

عقل آفرینِِ دشتِِ جنون، هوشیارِِ هیچ
با عِِزّّ اقتدار و به پابندِِ ذُُلّّ و ضعف

با حکمِِ اختیار و به دست اختیارِِ هیچ
هم خود کتابِِ عبرت و هم اعتبارجوی

از دفترِِ زمانه‌ی بی‌‌اعتبارِِ هیچ
چندی عبث نهاده قدم در ره خیال

یک چند خیره کوفته سر بر جدارِِ هیچ
عمری فشانده اشکِِ هنر پیش پای خلق

یعنی که کرده گوهر خود را نثارِِ هیچ
قاف آرزویِِ باطلم از دشت پُُر غُُراب

سیمرغ جویِِ غافلم از کوهسارِِ هیچ
ناآمده نتاجی‌ام از پشت هول و وهم

نابافته نسیجی‌ام از پود و تار هیچ
گم کرده راه پیکی‌ام از شهر بی نشان

پیغام پُُر ز پوچ رسانم به یارِِ هیچ
خاموش قصّّه‌ گویم و گویای اخرسم

بی پای بادپویم در رهگذار هیچ
گویایی سکوتم و بی تابی درنگ

تمکین بی قراری‌ام و بی قرار هیچ
صراف سرنوشتم و سنجم بهای خاک

نقاد بادسنجم و گیرم عیارِِ هیچ
بیع و شََرای خونم و بََیاع داغ و درد

با زارگانِِ مرگم و گوهرشمارِِ هیچ

در راه سنت و نوآوری در راه سنت و نوآوری 
یادی از دکتر مظاهر مصفا در ششمین سال درگذشتش

مراسم پایانی دوره های بیست‌وســومین و بیست‌وچهارمین دورۀ جایزۀ 
مهــرگان ادب با معرفی برگزیــدگان و تجلیل از محمــود دولت آبادی برای 
یک عمر نوشــتن، سه شــنبه ۶ آبان در فرهنگســرای نیاوران برگزار شد. 
حسین آتش پرور بیانیۀ بخش رمان را خواند و در ادامه با حضور هوشنگ 
مرادی کرمانی، عنایت ســمیعی و فرزانه طاهری برگزیدگان به این شــرح 

معرفی شدند:
 برگزیده: »متال باز« نوشتۀ علی مسعودنیا 

رمان های تحسین شــده: »کمین بود« نوشتۀ فرشــته مولوی و »خیرگی« 
نوشتۀ علیرضا سی‌فالدینی 

رمان های تقدیرشده: »گورستان شیشه‌ای« نوشتۀ سرور کسمائی و »پیرزن 
جوانی که خواهر من بود« نوشتۀ صمد طاهری

یافت نشــان مهــرگان ادب: »شــبح اپراتور، یک  رمان های شایســتۀ در
پیشگوئی« نوشــتۀ هادی کی کاووســی و »معنای برج بابل« نوشتۀ امیر 

خداوردی. 
برگزیدگان بخش مجموعه داستان نیز بعد از خوانش بیانیه توسط قباد 
آذرآیین با حضور  موسی اکرمی و حافظ موسوی به این شرح معرفی شدند:
برگزیده: »ما همه در عصر شــکار به ســر می بریم« نوشــتۀ فرهاد 

حیدری گوران
مجموعه داســتان های تحسین شده: »حرف اول اســمش نون بود« نوشته 

حافظ خیاوی و »املاک رابینسون« نوشتۀ حامد حبیبی
مجموعه داستان‌های تقدیرشده: »ما چهار نفر بودیم« نوشتۀ امیررضا بیگدلی 

و »خوکچه بادنما« نوشتۀ احمد آرام 
یافت نشان مهرگان: »مادام دوژاپل  مجموعه داستان های شایسته در
وافل بلژیکی دوست داشت« نوشتۀ شــیما سورن و »غزل سیب« 

نوشتۀ منیرالدین بیروتی. 
»مهــرگان زبان مــادری« در بخش مجموعه داســتان برگزیده 
نداشت اما »اشــک های یک‌ زن« نوشــتۀ فوزیه بشارت با ترجمه 
مستوره بخشــی به عنوان برگزیده رمان به زبان مادری معرفی شد. 
جایزه ناشر حوزۀ زبان مادری نیز به اعظم کیان‌افراز، مدیر نشر افراز 
اهدا شــد. قرار بر این بود با حضور محمود دولت آبادی از یک عمر 
تلاش این نویســنده در عرصه نوشتن تجلیل شود که اعلام شد این 
بخش به دلیل کســالت این نویسنده پیشکســوت بدون حضور او 
برگزار می شود. تجلیل از دولت آبادی با خوانش بیانیه هیات داوران 

توسط ابوتراب خسروی برگزار شد.

 نسل های جدید زبان خود را می آورند
در ابتدای مراســم پایانی جایره مهرگان، ویدئویی از دوره های مختلف 
جایزه برای حاضران پخش شد. سپس علیرضا زرگر، دبیر جایزه با اشاره به 
ویدئو پخش شده، گفت: »چهره‌هایی که در میان ما بودند حالا نیستند و این 
موضوع  آدمی را دل آزرده می کند اما نویسنده فقط در جسم خاکی نیست که 
وجود دارد بلکه در آثارش و آن چه از خود به جای می‌گذارده می شــود باید 
او را جســت. زنده یاد امامی، دکتر علی محمد حق شناس، سیمین دانشور، 
سیمین بهبهانی، احمد محمود و بسیاری دیگر. شنیده‌ام جناب کامران فانی 
حال مســاعدی ندارد و آرزوی سلامتی می کنم. ذات جوایزی که عمرشان 
طولانی می شــود، این است که  گروهی را از دســت می‌دهند و البته گروه 
بزرگ تری در کنارشان قرار می‌گیرد.« او با اشاره به تعطیلی خانۀ اندیشمندان 
علوم انســانی گفت: »انسان های شریفی آن جا بودند که مساعدت بسیاری 
نسبت به نهادهای مدنی در ایران داشتند و صداهایی که نمی شد جایی شنیده 
شود، آن جا شنیده می شد و از طرف دیگر دسترسی به آن جا مهیاتر بود. چند 
سال پیش با خود وعده کرده بودم که هرگز جایزۀ مهرگان را در این شهر برگزار 
نکنم اما شــرایط همیشه با آن چه می خواهیم، همسان نیست.« زرگر سپس 
به تفاوت های این دوره از جایزه مهرگان با دوره های گذشته آن اشاره کرد و 
گفت: »برای اولین بار آثاری که در سراسر جهان به زبان فارسی نوشته شده 
را در هیــأت داوران ارزیابی کردیم؛ دیوار حائلی میــان ادبیات درون مرز و 
بیرون مرز وجود دارد و این دیوار باعث می شود تا آثار خوب را نبینیم. در این 

دوره به لطف و همراهی داوران مهرگان این کار انجام شد.«
زرگــر دربارۀ بخش »یک عمر تلاش برای نوشــتن« بــا تأکید بر اهمیت 
این بخش، گفت: »تاکنون در این بخش از احمد محمود، ســیمین دانشــور، 
علی‌اشــرف درویشــیان و رضا براهنی در زمان حیات شان تجلیل شده است. 
محدودیت تعداد به این دلیل اســت که رسیدن به چهره‌ای که تجلیل می شود،  
نیاز به اتفاق آراء داوران دارد که این اتفاق آرا چند ســال یک بار اتفاق می‌افتد 
و امســال توفیق خواهیم از محمود دولت آبادی تحلیل کنیم و بیانیه این بخش 
را ابوتراب خسروی خواهد خواند. نسل ها  دارند عوض می شوند و نسل های 
جدیــد زبان خــود را می آورند، آثاری که انتخاب می شــوند بــه لحاظ زبان 
تفاوت هایی با نسل نویســنده‌هایی چون احمد محمود، محمود دولت آبادی، 
ســیمین دانشــور و دیگران دارند. حرکــت رو به جلویی اســت و امیدواریم 
بتوانیم همگام با نســل جدید کار کنیم.« دبیر جایــزۀ  مهرگان ادب و مهرگان 
علم یادآور شــد: »در بخش مهرگان علم، کتاب های علمی و زیست محیطی 
که مورد توجه عام اســت مورد بررسی قرار گرفت و کتاب هایی که مخصوص 

برگزیدگان جایزۀ مهرگان ادب معرفی شدند 

یده  متال باز برگز
یاد

سینمای ایران

»کج پیله« تازه ترین ســاخته‌ هاتف علیمردانی ایــن روزها بر پرده‌ اکران 
اســت و به نظر می‌رسد، دورخیز اصلی‌اش را برای موفقیت در گیشه و نزد 
مخاطــب بر پایه‌ گریم خاص و مردانه‌ الناز شاکردوســت کرده که اتفاقاًً در 

فضای مجازی به شدت وایرال شده است.
مشــخصاًً حضور بازیگر زن در فیلم با گریم و شــمایل مردانه آن قدری 
کنجکاوی برانگیز هست که تماشاگر را به دیدن فیلم ترغیب کند اما این همه‌ 
ماجرا نیست و به تنهایی نیز نمی تواند، تضمین کننده‌ موفقیت هنری و حتی 

تجاری فیلم باشد.
هاتف علیمردانی، فیلمسازی‌ است که چند فیلم موفق از جمله »کوچه 
بی نام« را در کارنامه‌اش دارد؛ فیلمی که با فیلم نامه‌ای هوشمندانه و پرداخت 
دقیق شخصیت ها موفق شد، قصه‌ای تأثیرگذار و باورپذیر را بی لکنت روایت 
کند اما »کج پیله« چند مشکل اساسی دارد از جمله روایتی پریشان، داستانی 
از هم گسســته، عدم تمرکز روی یک مساله‌ خاص و شخصیت هایی که در 
ســطح می مانند و بیش از ریزه کاری در پرداخت به جزئیات نمود بیرونی و 
ظاهری دارند. احتمالًاً به همین علت اســت که ویترین جذاب بازیگران، 
گریم های وسوســه‌انگیز آنها و حتی نام خود علیمردانی به‌عنوان کارگردانی 
که فیلم های موفقی در کارنامه‌اش دارد، هیچ یک نمی توانند ناجی فیلم باشند 
به اثربخشی بیشتر آن و جلب رضایت مخاطب کمک کنند و حاصل، یک 
کمدی متوسط با فیلمنامه‌ای پرحفره و بازی هایی متوسط و معمولی ا‌ست.

ضعیفترین بخش »کج پیله« مانند بسیاری از فیلم های ایرانی، فیلمنامه 
اســت. با آنکه فیلمســاز قصد دارد، نقبی به معــضلات اجتماعی بزند و 

آســیب های زندگی خانوادگی و هویت فــردی را در جامعه مدرن امروزی 
مــورد نقد و آسیب شناســی قرار دهد و حتی رســالتی آموزشــی و تربیتی 
داشــته باشــد اما به‌ علت چندپارگی فیلمنامه و بلاتکلیفی آن و مانور بیش 
از اندازه بر موقعیت های کمیک و ســطحی متن هیچ یــک از اهداف اولیه 
محقق نمی شــوند. »کج پیله« بیش از آنکه یک کمدی خلاقانه و سرشار از 
مفاهیم انسانی و حتی اجتماعی باشد، فیلمی ا ست که بر پایه‌ موقعیت هایی 
جلو می‌رود که هیچ یک نیز جرقه،‌ شــکل گیری قصــه و درام را نمی‌زنند. 
شوخی های جنســی و جنسیتی، تمرکز بیش از اندازه بر جزئیات مرد شدن 
ســیما )که خنده‌دار هم از آب درنیامده اســت( و مفاهیم آموزشی و انسانی 
که به گل‌درشت ترین شکل ممکن ارائه می شوند هیچ یک کمکی به درآمدن 
قصه‌ای به جا و تأثیرگذار از بطن هســته‌ اصلی و مرکزی نســبتاًً با پتانسیل 
اثر نکرده‌اند و شــاید حتی اگر ژانر دیگری برای روایت این داستان انتخاب 

می شد، فیلمساز به نتایج بهتری نیز دست می یافت.
»کج پیله« بنا بوده در مســیر خط‌مشــی برخی فیلمفارسی های نسبتاًً 
شــریف به مضامینی چون جوانمردی، ارزش خانواده، اهمیت جایگاه مرد، 
شرافت، صداقت و... بپردازد  اما آن قدر از این شاخه به آن شاخه می پرد و 
آن قدر در قصه گویی و روایت پردازی بی‌ذوق و شلخته عمل می کند که حتی 
نمی تواند، روابط شــخصیت‌هایش را به درستی ترسیم کند و تحول ناگهانی 
و ساده لوحانه‌ای کاراکتر اصلی بدون هیچ زمینه‌ عمیق و رخداد تأثیرگذاری 

موجب ریشخند مخاطب می شود و نه عبرت آموزی به او.
پایان بندی فیلم، شــتابزده است و درنهایت سر و ته ماجرا به شکلی رفع 
 تکلی‌فوار با نریشــن هم می آید. به بیانی این پایــان اصلًاً جوابگوی دامنه 
درام نیســت. شــاید بهتر بود از برخی خرده‌‌روایت های تکرارشونده در متن 
کاسته می شد و فرصت بیشتری به فیلمنامه داده می شد تا پایان بندی دقیق تر 
و تاثیرگذارتری داشــته باشد. بی شک چنین پایان بندی محافظه کارانه‌ای به 

نگاهی به فیلم کج پیله ساخته هاتف علیمردانی

از هم گسسته

یاسمن خلیلی فر

منتقد
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مراسم یادبود زنده یاد ناصر تقوایی، نویسنده و کارگردان 
سینما عصر سه شنبه ششــم آبان در خانه هنرمندان ایران 

برگزار شد.
در ابتدای این برنامه، ویدئویی از صحبت های زنده یاد 
تقوایی پخش شــد که در آن تصاویری از بهرام بیضایی نیز 
وجود داشــت و با واکنش های حاضران همراه بود. مجید 
برزگر، اجرای این مراســم را برعهده داشــت ســپس پیام 
ویدئویی از بهرام بیضایی، نویسنده و کارگردان پخش شد.

در ادامه محسن امیریوسفی، نماینده کانون کارگردانان 
سینمای ایران گفت: آقای تقوایی شما گفته بودید تا زمانی 
کــه مجبور به گرفتن اجازه باشــم، فیلم نمی ســازم اما در 
ششمین روز درگذشت شما کانون کارگردانان و دو صنف 
دیگر خواستار حذف پروانه ساخت شدند که نقطه امیدی 
کوچک برای ســینما بود. در هشتمین روز درگذشت شما 
۱۶ صنف سینمایی دیگر نیز خواستار حذف پروانه ساخت 
و پایان ممیزی در فیلمنامه شــدند. آقای تقوایی ۱۹ صنف 
ســینمایی هم صدای هم گفتند که پروانه ساخت و ممیزی 
فیلمنامه تأثیری منفی در سینما دارد، اتفاقی که اگر زودتر 
رخ داده بود ما شــاهد تماشای فیلم های بیشتری از شما و 

کارگردانان دیگر بودیم.
در ادامه اصغر فرهادی در پیامی ویدئویی گفت: در این 
چند روزی که آقای تقوایی را از دســت دادیم خیلی درباره 
آثار و شــخصیت و تصمیمی که ایشــان برای کار نکردن 
گرفت، گفته شــد اما تنها نکته‌ای که من می خواهم بگویم 
این اســت که آقای تقوایی همواره جایگاه ویژه‌ای در ذهن 
من داشتند زیرا از معدود سینماگرانی هستند که بسیار در 
دوران خودشان معاصر بودند یعنی ما می توانیم، آثارشان را 
به دیگران به خصوص به نسل های دیگر پیشنهاد کنیم. این 
کارگردان تأکید کرد: نسل های مختلف می توانند، فیلم های 
آقای تقوایی را درک کننــد و به همان اندازه ما درگیر فیلم 
شوند. به طور مثال نسل های مختلف، سریال »دایی جان 
ناپلئون« را تماشــا کرده و برایشــان دغدغه شــده است. 
فیلم های آقای تقوایی همچنان دغدغه امروز اســت و این 
معاصر بودن، امتیاز ویژه‌ای برای آقای تقوایی ایجاد کرده 
است. فرهادی افزود: آقای تقوایی جزو معدود نویسندگان 
کشور ماست که در پرداخت و خلق شخصیت های فرعی 
توانایی ویژه‌ای دارند. ما معمولًاً آثار را با شــخصیت های 
اصلی به یاد می آوریم اما در فیلم »ناخدا خورشــید« وزن 
شــخصیت های فرعی دقیقاًً مانند شــخصیت های اصلی 
اســت. این فیلمســاز گفت: فیلم »ای ایران« یک ویژگی 
خاص برای من دارد و آن هم سکانس پایانی فیلم است. در 
سکانس پایانی، وقتی اهالی روستا پیروز می شوند و برای 
شــادی به کوچه و خیابان می آیند همه افراد در یک جهت 
حرکت می کنند و معلــم و دانش آموزان در همه پلان ها در 
جهت مختلف حرکــت می کنند. اینکه بســیار ظریف و 
غیرمستقیم چنین حرفی بزنی، مهارت ویژه‌ای نیاز دارد و 

شاهدی بر معاصر بودن فیلم های آقای تقوایی است.
ســپس علیرضا داوودنژاد بیان کرد: ســینما و رســانه 
ما ورشکسته اســت و این ورشکستگی منظومه هنری- 
رســانه‌ای ما آن روی ســکه منزوی کردن و محروم کردن 
تقوایی از فیلم ســاختن و مخاطب بود. اگر ما کشــوری 
داشــتیم کــه مدیریــت منابع انســانی خلاقی داشــت، 

کیارستمی بر اثر اشتباه پزشکی از دنیا نمی‌رفت، پوراحمد 
با دست و پای شکسته آویزان نمی شد، مهرجویی و زنش 
تکه و پاره نمی شدند و مرد بزرگی مانند تقوایی چندین سال 
خانه نشین نمی شد. وقتی چنین بلاهایی سر دانایان سینما 
می آید، چگونه می توان انتظار داشت که یک رسانه صوتی و 

تصویری ورشکسته نشود؟
به گــزارش مهر این کارگردان بیان کــرد: من به تازگی 
از تعبیر »دانایی ســینمایی« اســتفاده می کنــم. »دانایی 
سینمایی« از عشــق سرچشــمه می گیرد، از اینکه تو در 
مقابل چیزی گم شــوی. عشــق باعث می شود که خوب 
ببینی، بشــنوی و آدم ها را دوســت داشته باشی. سینما به 
نوعی لمس جاودانگی اســت و تــو می توانی دنیا را درون 
یک قاب ببینی به همین دلیل، دانایی سینمایی با عکاسی و 
قاب بندی همراه است. ناصر تقوایی می گفت که اگر »کاغذ 
بی خط« زندگی نباشد، زندگی باید روی چه چیزی نوشته 

شود؟ گویا او مرگ را هم دوست داشت.
این هنرمنــد تأکید کرد: منظومه هنری-رســانه‌ای ما 
ورشکســته اســت زیرا تفکیک هنر و رســانه را متوجه 
نمی شــوند. هنر یک محصول انسانی است و با رسانه که 
یک ســازمان پشت آن اســت، تفاوت دارد. آقای تقوایی 
می گفتند که من برای کسی فیلم نمی سازم. او که »دانایی 
سینمایی« دارد و تمام مسیر را با پشتکار و مرارت و سختی 
طی کرده است بر دوگانه هنر و رسانه غلبه کرد ،چیزی که 

ما همین الان نیز با آن دچار چالش هستیم.
مرضیــه وفامهر در ادامــه روی صحنه آمــد و گفت: 
خوشــبخت کســانی که کردار، گفتار و پندارشــان در راه 
حق و برای حق اســت و بدبخت کسانی که کردار، رفتار 
و گفتارشان در انکار حق است. یک بار در مراسمی برای 
تقوایی در جایی که خودش حضور نداشت، دست زدند من 
بــه او گفتم که ناصر جان مردم تو را خیلی دوســت دارند. 
گفت که من هم مردم را دوســت دارم. من حتی یک پلان 
در فیلم هایم نگذاشتم که به ضرر مردم باشد. او برای عوام 
فیلم نمی ســاخت زیرا می‌دانســت که در خیر و مصلحت 
عوام نیست که امروز برایش دســت بزنند اما فردا متوجه 
شــوند که بازیچه قرار گرفته‌اند. او خیر بلندمدت مردم را 
می‌دیــد و برای خیر بلندمدت مــردم کار می کرد حتی اگر 
فهمیده نمی شــد. احمدرضا نوری یکی از شاگردان ناصر 
تقوایی درس گفتارهایــی از او را به نام »حقیقت واقعیت« 
گردآوری کرده که به زودی منتشر می شود. وفامهر در ادامه 

بخش هایی از این کتاب را خواند.
سپس پیام ویدئویی جعفر پناهی پخش شد که وی در 
بخشی از پیامش گفت: متأسفم که نتوانستم امروز کنارتان 
باشم. آقای تقوایی برای من فقط یک فیلمساز نیست بلکه 
او حافظه ســینمای ایران است. شاید خیلی زمان ببرد که 
سینمای ایران یک تقوایی دیگر را به خود ببیند اما ما هرگز 

ناصر تقوایی را از یاد نمی بریم.
در بخش بعدی این مراســم سعید پورصمیمی، بازیگر 
سینما و تئاتر روی صحنه آمد و گفت: ماحصل کار تقوایی 
از ســال ۶۳ تا ۱۴۰۰ سه پروژه ســاخته نشده و سه پروژه 
ساخته شده است درحالی که ظرفیت او این نبود. حاصل 
۳۰ ســال کار کردن تقوایی نباید این باشد. اگر تقوایی این 
بی مهری ها را دید، تاوان ساخت »دایی جان ناپلئون« بود.

دانایی سینماییدانایی سینمایی
اصغر فرهادی از ویژگی های منحصر به فرد  تقوایی در یادبودش گفت

جامعه تخصصی و دانشــگاهی اســت مورد توجه ما نیست زیرا مفهوم جایزۀ 
ما علم برای همه اســت. در این بخش از پنج چهره تقدیر خواهد شد. بخش 
دیگری که مورد توجه ماست، تشــکل های مردم نهاد و ان جی‌اوها و هستند؛ 
انســان های بی‌ادعا و گمنام که در گوشه گوشه این سرزمین، حیات طبیعی و 
محیط زیست ما را سرپا نگه می‌دارند و این سرزمین توسط انسان های شریف 
نگهداری می شــود.« زرگر با ارائه آماری از جایــزه گفت: :در این دوره ۲۰۴۳ 
کتاب خوانده شــد که ۱۸۴۹ اثر مربوط به بخش مهــرگان ادب  و حدود ۲۰۰ 
اثر مربوط به مهرگان علم بود. در بخش زبان مادری نیز ۲۲ اثر خوانده شد که 
برگزیدگان بخش زبان مادری »فوزیه بشارت« و مترجم او »مستوره درخشی« 
هســتند. این جایزه به این دلیل راه‌اندازی شــد که زبان فارسی، زبان میانجی 
است و این امر باعث شده زبان های دیگر ایران ترکی، کردی، عربی، بلوچی و 
ترکمنی مهجور بمانند. خوشبختانه ترجمه آثار به فارسی شروع شده و امسال 
پنجمین دوره مهرگان مادری را داریم.« در ادامۀ مراسم حسین آتش پرور، بیانیه 
بخش رمان مهــرگان را خواند که با حضور هوشــنگ مرادی کرمانی، عنایت 
سمیعی و فرزانه طاهری اهدا شد. از میان برگزیدگان و شایسته های تقدیر، امیر 
خداوردی در مراسم حضور داشت. سرور کسمائی در پیام ویدیوئی خود گفت: 
»ادبیات داســتانی ما ریشه در ایران  دارد اما شاخ و برگ بسیاری نیز در خارج 
ایران داشــته است.« علیرضا ســی‌فالدینی نیز در پیام ویدئویی گفت: »درود 
می فرســتم به کسانی که ادبیات را زنده نگه می‌دارند و در سرزمین چندصدایی 
قصه و رمان که با صلح دموکراتیک اداره می شود، زندگی می کنند.« همچنین 
صمد طاهری با اشــاره به بزرگان ادبیات ایران گفت: »نویسندگان نسل جدید 
راه های این بزرگان را پیش گرفتند و راه های جدیدی را کشــف و پیدا کردند و 
نباید این نکته را از نظر دور بداریم که نویســندگان نسل نوتر به نوعی آثارشان 
غنای بیشــتری نسبت به نویســندگان قدیمی تر دارد زیراکه بر شانه آن بزرگان 
بالا آمده‌اند. اگر در دهه ۴۰ و ۵۰ نویســندگان تراز اول را نام ببریم شاید به ۱۰ 
نام برســیم اما در زمان ما بدون اغراق می توانم ۳۰ نویسنده ممتاز را ردیف کنم 
و اســم بیاورم.« امیر خداوردی هم در ســخنانی گفت: »امروزه نویسندگی و 
داستان نویســی، جایگاه ویژه خود را از دســت داده و معنای »برج بابل« هم 
همین اســت. فضای گفت‌وگو بین نسل ها کمرنگ و سخت شده اما با تماس 
آقای زرگر احساس کردم هنوز امیدهایی هست. در ادامه بخش اهدای جایزه 
مجموعه داســتان مهرگان انجام شــد و فرهاد حیدری گوران در این بخش با 

اشــاره به کلیپی که از رونمایی کتاب یک نویســنده با صف طولانی دست به 
دســت می‌شود، گفت: »کار مهم نهادهای رسمی امروز برانگیختن ادبیات در 
برابر رسانه و برجسته سازی شبه نویسنده ها و سلبریتی هاست.« حافظ خیاوی 
دیگر نویســنده تحسین شده در این جایزه درباره سختی نوشتن و انتشار کتاب 
گفت. حامد حبیبی، احمد آرام و شیما سورن نیز پیام های ویدئوی برای مراسم 
فرســتاده بودند. در ادامه برگزیده بخش زبان مادری اعلام شد و فوزیه بشارت 

در این بخش به زبان کردی سخن گفت.

 اهمیت دولت آبادی
در ادامــه ابوتراب خســروی، بیانیۀ بخش »یک عمــر تلاش در عرصه 
نوشتن« را به این شرح خواند: »جایگاه ادبی و اجتماعی محمود دولت آبادی 
آن چنان است که بنیاد مهرگان و هیأت داوری به گزینش خود افتخار می کند. 
رمان »کلیدر« شاخص ترین اثر این نویسنده، طولانی ترین رمان زبان فارسی 
و یکی از طولانی ترین رمان های جهان است. برخی از مضامین اصلی رمان 
مثل طغیان، شــوریدن بر ستم، یاغی گری و عشــق اگرچه مضامین جهانی 
هســتند، در این رمان رنگ و بوی بومی و اقلیمی و ایرانی دارند. دولت آبادی 
شــخصیت های ماندگاری آفریده که از ســویی بازتاب قشــرهای مختلف 
اجتماعی هســتند و از ســوی دیگر به حافظه جمعی ایرانیان وارد شده‌اند. 
بهره بردن از زبان شــاعرانه و وصف روابط عاطفــی از خصوصیات آثار وی 
اســت. دولت آبادی از واژگان کهن فارسی و واژگان بومی رایج در زیست بوم 
رمان هایش یعنی روستاهای خراسان به شــکلی هوشمندانه در آفریدن زبان 
ویژه خویــش بهره برده و  واژگان زیادی به گنجینــۀ مکتوب ادبی ما افزوده 
است. علاوه بر ارزش ادبی، از نظر جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی نیز آثار 
او حائز اهمیت هستند. دولت آبادی در آثارش شیوۀ زندگی روستایی و روابط 
حاکم بر معیشت دامداری و کشاورزی را در دوره های مشخصی از تاریخ ثبت 
کرده و تصویری روشــن همراه با جزئیات بی‌شمار از روزگاری سپری شده به 
ما هدیه کرده است. او اقلیم های گوناگون و پهنه های وسیع طبیعت از دشت 
و کوه و کشــتزار را توصیف کرده و انواع حرفه ها و روابط شغلی و شخصی و 
اجتماعی را همراه با آداب و رسوم و گویش و اصطلاحات و عبارات و کنایات 
و ضرب‌المثل ها ضبط کرده است. مجموعه عظیم نوشته های او، توشه کافی 

برای انواع پژوهش در زمینه های مختلف علوم انسانی فراهم می کند.«

گزارش

کلیت فیلم آسیب جدی وارد کرده و بیشتر نوعی ناگزیری برای اتمام ماجرا 
را القا می کند.

»کج پیله« اما در اجرا گامی فراتر از متن برمی‌دارد. اجرا مســحورکننده 
و شگفت‌انگیز نیســت اما قابل قبول است. هرچه باشد، اجرا و فرم از متن 
کاملًاً جلوتر حرکت می کنند حتی اگر بتوان به بازی های تکراری و متوسط 
بازیگران خرده گرفت و یا برخی زوایای دوربین را نامناســب در نظر گرفت. 
ایــن بدان معنا نیســت که فیلم به لحــاظ بصری به‌دنبــال ایده های بکر و 

خلاقانه‌ای رفته اما درنهایت شسته رفته از آب درآمده است.
الناز شاکردوســت که پیش از این قابلیت خــود را در اجرای نقش های 
دشــوار همچون نقش هایش در فیلم های »شــبی که ماه کامل شــد« و یا 
»خفه گی« نشان داده است، موقعیت خاص و ویژه‌ ایفای نقشی با جنسیت 
مخالف را با شکست پشت سر می گذارد؛ موقعیتی که پاشنه آشیل کل فیلم 

است و شاید برای هر بازیگری تنها یک بار پیش بیاید )و برای خیلی ها نیز 
هرگز پیش نیاید(. نمی توان ایراد این بازی معمولی و ســاده را تماماًً به گردن 
شاکردوســت انداخت؛ بی‌تردید شخصیت پردازی سطحی، بی چالش بودن 
موقعیت و ماهیت شخصیت و تمرکز مضاعف بازیگر بر ایفای نقش مرد که 
دشــواری های شدیدی از جمله گریم سنگین را نیز به او تحمیل کرده بر این 

بازی متوسط تأثیر گذاشته است.
دیگــر بازیگــران فیلم نیز بازی هایی یکدســت اما متوســط دارند. این 
به معنای ضعف در بازیگری نیســت بلکه بازی هــا و البته نقش ها چندان 

چالش برانگیز نیستند و فرصتی برای خودنمایی به بازیگر نمی‌دهند.
درنهایت »کج پیله« فیلمی نیســت که انتظارات مخاطب را برآورده کند 
و او احتمالًاً پس از تماشــای فیلم از گریم متفاوت شاکردوســت به عنوان 

اصلی ترین برگ برنده‌ آن، نام خواهد برد.

   علی مسعودی نیا   محمود دولت آبادی   فوزیه بشارت
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و هنــد با همــکاری گالری هــای بین‌المللی، بــازار را پیش بینی و 
هدایت می کنند. دیپلماسی فرهنگی ایران نیز باید از حالت نمایشی 
خارج شده و به شــریک تجاری برندهای خارجی تبدیل شود. در 
نهایت، تحول نیازمند اراده‌ای ســاختاری در ســه سطح است. در 
ســطح حاکمیت، بازنگری سیاست های کلان و تخصیص منابع به 
صادرات صنایع خلاق ضروری است. در سطح وزارتخانه ها، ایجاد 
نهادهای برندینگ ملی، تحقیقات بازار و سیاست های تقاضامحور 
باید اولویت یابد. در ســطح بنگاه ها، ارتقای مهارت‌های بازاریابی 

دیجیتال، داستان سرایی برند و زنجیره ارزش معکوس الزامی است.

راهبردهای عملی برای تحول  
هنرهای تجسمی با تمرکز بر طراحی، بسته بندی و روایت 1 ایجــاد برندهــای بین‌المللی در صنایع دســتی، فرش و 

فرهنگی برای بازارهای اروپا، آسیا و خلیج فارس.
گالری هــای جهانی با تأکیــد بر تجربــه منحصربه فرد 1  توســعه برندهــای ملــی در هنرهای کاربردی مشــابه 

مشتری.
آثار هنری ایرانی.3 راه‌اندازی پلتفرم‌های D2C بومی برای صادرات مستقیم 
مصنوعی و صنایع دستی سنتی.4 اســتقرار Creative Labs برای تلفیــق فناوری، هوش 
مشتریان خارجی.5 ســرمایه گذاری در تحقیقات بازار هدف و نیازســنجی 
طراحی جهانی و همکاری تجاری با برندهای خارجی.6 تقویت دیپلماسی فرهنگی با حضور هدفمند در هفته های 
خلاق با تمرکز بر صادرات دیجیتال.7 ایجــاد صندوق های VC برای اســتارت آپ‌های صنایع 
دوبی، استانبول و شانگهای.8 تأسیس شــو روم‌های دائمی در هاب های تجاری مانند 
و اتصال به بازار.  9 اجرای برنامه شتاب‌دهی صادرات با آموزش، منتورشیپ 
اینفلوئنسرهای جهانی برای داستان سرایی فرهنگی.10 حمایــت از خلــق محتــوای دیجیتال و همــکاری با 

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

ریشــه این اشــکال را بایــد در همان »گناه نخســتین« 
جســت‌وجو کرد؛ در سیاستی که ســال ها پیش با عنوان ارز 
۴۲۰۰ تومانی آغاز شــد و به تعبیر ســیدعلی مدنی‌زاده، یکی 
از برجسته ترین نمونه های حکمرانی غلط اقتصادی در ایران 
اســت. فلسفه این سیاست، حمایت از مصرف‌کننده و کنترل 
تورم بود اما در عمل به چرخه‌ای از رانت، فساد، ناکارآمدی و 

در نهایت تورم بیشتر انجامید.
دولــت ارز را با نــرخ پایین اختصــاص می‌دهد تا قیمت 
نهایی برنج حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان باشد اما در بازار، برنج 
وارداتی پاکستانی یا هندی با قیمتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان 
و گاهی حتی ۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌شــود. این شــکاف 
عمیق، نه تنها منابع ارزی محدود کشور را هدر می‌دهد بلکه 
اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می کند. رئیس سازمان برنامه و 
بودجه در نشست اخیر مجلس، این مساله را با عبارت »دولت 
هزینــه را داده اما مــردم بهره‌ای نمی برنــد« توصیف و تأکید 
کرده که منابع مانند »یخ در دســت« آب می شــود و به دست 
مصرف کننده نهایی نمی‌رسد. اما ریشه این ناکامی کجاست؟

یکــی از اصلی ترین مشــکلات، ایجاد رانت ســاختاری 
اســت. تفاوت نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد، انگیزه‌ای قوی 
برای سوءاســتفاده ایجاد می کنــد. واردکنندگان که اغلب به 
شــرکت های خاص و صوری محدود می شوند، برنج را با ارز 
ارزان وارد می کننــد اما به جای عرضه با قیمت مصوب، آن را 
در بازار آزاد یا حتی از طریق قاچاق به خارج می‌فروشند. این 
رانت، نه تنها به واردکنندگان بلکه به زنجیره‌ای از واســطه ها، 
دلالان، کارگــزاران گمرکی و توزیع کنندگان می‌رســد. برای 
مثال، امســال واردات برنج حدود دو برابر سال قبل افزایش 
یافته اما به دلیل بی ثباتی بازار، قیمت‌ها ســه برابر شده است. 
دبیر انجمن واردکنندگان برنج نیز تأیید می کند که سود اصلی 
نصیب »حلقه های میانی زنجیره تأمین« می شود و کالا عملًاً 
به جامعه هدف نمی‌رسد. این پدیده، که در تجربیات گذشته 
مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز تکرار شــده، نشــان‌دهنده فسادزا 
بودن ذاتی سیاست است؛ زیرا تخصیص منابع محدود با نرخ 
دستوری به طور طبیعی به »اختصاص« به گروه های خاص 
منجر می شود و سامانه های نظارتی، هرچند مفید، نمی توانند 

ماهیت رانت پرور آن را تغییر دهند.
دولت ها در ایران همواره با هدف کاهش فشــار معیشــتی 
بر مردم کوشــیده‌اند با ارزان کردن نهاده ها و کنترل دستوری 

قیمت هــا، ثباتی صــوری در بــازار ایجاد کننــد. اما تجربه 
دهه های اخیر نشــان داده است که این چرخه معیوب، نه تنها 
ثبات نمی آورد بلکه به دلیل فاصله میان قیمت رسمی و قیمت 
واقعی، مجموعه‌ای از آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی را به 
دنبال دارد. دولت به جای اصلاح ریشــه‌ای ساختار بودجه و 
مهار نقدینگی با دادن نهاده ارزان و ارز ترجیحی تلاش می کند، 
آثار ظاهری تورم را پنهان کند اما نتیجه آن، تشدید همان تورم 
است. مشکل بعدی تأخیر و بروکراسی در تخصیص و توزیع 
است. فرآیند واردات برنج شــامل مراحل پیچیده‌ای از ثبت 
سفارش، ترخیص گمرکی تا توزیع است که با تأخیرهای چند 
ماهه همراه است. در این فاصله، واردکنندگان مجبور به تأمین 
اعتبار با نرخ آزاد می شــوند که هزینه های اضافی را به قیمت 
تمام شده، اضافه می کند و در نهایت قیمت را معادل نرخ بازار 
آزاد می کند. دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج هشدار داده که این 
معطلی ها، واردات را مختل کرده و تنظیم بازار را تهدید می کند 
به طوری که حتی با وجــود ۱.۵ میلیون تن واردات قیمت ها 

همچنان رو به افزایش است. 
عوامل خارجی نیز نقش دارنــد. محدودیت منابع ارزی، 
ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، تخصیص را دشوارتر می کند 
و دولت را در تنگنا قرار می‌دهد. از سوی دیگر، سیاست های 
ارزی ترکیبی شناور بودن نرخ را افزایش می‌دهد و واردکنندگان 
را در ســردرگمی برای قیمت گذاری رهــا می کند که این امر 
واردات را کاهش یا گران‌تر می کند. در نهایت، این سیاســت 
به جای کنترل تورم به بی ثباتی دامن می‌زند؛ زیرا رانت جویان، 
ارز ارزان را به ســمت کالاهای غیراساسی یا صادرات سوق 

می‌دهند و مصرف کننده نهایی با تورم بالاتر روبه‌رو می شود.
وقتــی دولــت بــه واردکننــده‌ای ارز ارزان می‌دهد برای 
جلوگیری از نقض غرض مجبور است بر قیمت کالا در تمام 
زنجیــره تولید و توزیع نظارت کند. امــا در عمل این نظارت 
به معنی تحمیــل قیمت‌های غیرواقعی اســت. تولیدکننده 
داخلی که از چنیــن یارانه‌ای بی بهره اســت از میدان رقابت 
حذف می شــود. در این میان دلالان و واسطه ها با دسترسی 
به مجوزها و رانت ها، ســود کلان می برند و کالای یارانه‌ای را 
با چند برابر قیمت به مردم می فروشــند. به این ترتیب، هدف 
اولیه که رساندن کالا با قیمت مناسب به مصرف‌کننده نهایی 
است نه تنها محقق نمی شود بلکه بار مالی آن نیز بر دوش کل 
جامعه باقی می ماند. سیاست ارز ترجیحی در واقع نمونه‌ای 

از همان الگوی کهنه »قیمت گذاری دســتوری« است که از 
بنزین و آرد تا فولاد و خودرو همواره تکرار شــده اســت. هر 
بار دولت برای کنترل قیمت، بازار را دســتکاری کرده و پس 
از مدتی به دلیل افزایش هزینه‌ها، ناچار به آزادسازی یا شوک 
قیمتی شــده است. نتیجه، موجی از نارضایتی اجتماعی و از 

بین رفتن اعتماد عمومی بوده است. 
در اقتصاد، وقتی قیمت نهاده ها به طور مصنوعی پایین نگه 
داشته می شــود، تقاضا برای آن افزایش می یابد و رانت شکل 
می گیرد. این رانت، فســاد اداری را دامن می‌زند، مجوزهای 
طلایــی می آفریند و انگیزه های تولید و نوآوری را می کشــد. 
تولیدکننده واقعی، که باید بر پایه بهره‌وری و رقابت رشد کند، 
با دیوارهای دســتوری مواجه می شود و از بازار کنار می‌رود. 
در نتیجه عرضه کالا کاهش می یابد و همان کالای یارانه‌ای، 
گران تر از قبل به مصرف کننده می‌رسد. از سوی دیگر، توزیع 
ناعادلانه یارانه ها خود مشــکلی مضاعف است. دهک های 
ثروتمند، که مصرف بالاتری دارند، ســهم بیشــتری از یارانه 
کالاهای ارزان می برند، در حالی که دهک های پایین جامعه با 
مصرف محدود عملًاً از این یارانه کمتر بهره مند می شوند. به 
 بیان دیگر، سیاستی که قرار بود به عدالت کمک کند، خود به 
ابزار بازتولید نابرابری بدل می شــود. در مورد ارز ترجیحی نیز 
بخش عمده منابع صرف سود واردکنندگان و واسطه ها می شود 

نه سفره مردم.
این سیاست علاوه بر ناکارآمدی اقتصادی به کسری بودجه 
و تورم دامن می‌زند. دولت برای حفظ نرخ ترجیحی ارز، ناچار 
بــه خرید ارز از بازار آزاد و پرداخت مابه‌التفاوت از منابع خود 
است؛ یعنی چاپ پول و افزایش نقدینگی. نتیجه نهایی، تورمی 
است که همه کالاها را گران تر می کند. در واقع، ارز ترجیحی 
نه تنها به کنترل قیمت ها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای 

افزایش تورم و ناپایداری اقتصادی تبدیل شده است.
در اقتصــاد ایران، سیاســت ارز ترجیحی دیگــر نه ابزار 
حمایت از مردم بلکه دســتگاه بازتولید رانت و تورم اســت؛ 
ماشینی که با هر بار روشن شدن از جیب دولت می سوزاند و 
از اعتماد مردم دود می سازد. این بازی تکراری یارانه و کنترل 
قیمتی هر بار با نامی تازه بازمی گردد و با نتیجه‌ای کهنه تمام 
می شود. فقیرتر شــدن جامعه و چاق تر شدن دلالان. شاید 
وقت آن رســیده دولت به جای چرخاندن مــداوم ملاقه در 

ته‌دیگ سوخته، آش را از نو بپزد.

در شــرایط کنونی ایران، سیاســت های توســعه صنایع دستی 
عمدتاًً بر تقویت طرف عرضه متمرکز است: آموزش هنرمندان، رفع 
موانع تولید، حمایت مالی مســتقیم و تلاش برای صادرات از طریق 
حضور در نمایشــگاه ها. این رویکرد هرچنــد در ظاهر حمایتی به 
نظر می‌رســد اما زنجیره ارزش را ناقص نگه داشــته و ورودی های 
هنگفت منابع انســانی، مالی و زیرساختی را به خروجی اقتصادی 
پایدار تبدیل نمی کند. نتیجه؟ صنعتی که به‌رغم سرمایه گذاری های 
کلان همچنان زیان‌ده اســت و سهم ناچیزی از صادرات غیرنفتی را 
به خود اختصاص می‌دهد. در مقابل، کشــورهای موفق مانند هند 
و چین با تغییــر پارادایم از »تولیدمحور« به »بازارمحور« و طراحی 
زنجیــره ارزش معکوس )از تقاضای بازار به تولید(، صنایع دســتی 
را به یک صنعت پویا و صادراتی تبدیل کرده‌اند. ســؤال این اســت: 
تحول در ایران چه پیش نیازهایــی دارد و چگونه می توان این چرخه 
معیوب را شکســت؟ پیش‌نیاز نخست، پذیرش واقعیت بازار است. 
سیاســت فعلی بر توسعه همه جانبه رشــته های صنایع دستی بدون 
توجه به مزیت رقابتی یا تقاضای جهانی تمرکز دارد. نتیجه‌اش تولید 
انبوه محصولاتی اســت که مشتری مشخصی ندارند و در انبارهای 
دولتی خــاک می خورند. صندوق های حمایتی که محصولات را به 
صورت انبوه خریداری می کنند، در نبود شبکه توزیع مؤثر و بازاریابی 
حرفه‌ای، تنها به خروج ســرمایه و انبارش کالا منجر شــده‌اند. در 
Market In� )مقابل، هند با ایجاد نهادهای تخصصی تحقیقات بازار) 
Export Clus�( و چین با تشکیل خوشه های صادراتی ) telligencet

ters( ابتدا نیاز مشــتری را شناسایی سپس تولید را تنظیم می کنند. 

ایران نیازمند همین تغییر پارادایم اســت: نوآوری در سمت تقاضا نه 
صرفاًً حمایت از عرضه.

دومین پیش نیاز، بازتعریف نقش دولت از مداخله گر به تسهیل‌گر 
است. ارسال مســتقیم هنرمندان به نمایشگاه های بین‌المللی بدون 
بسته بندی استاندارد، قیمت گذاری رقابتی، روایت برند یا ارتباطات 
تجاری نه تنها اتلاف منابع اســت بلکه تجربــه‌ای تلخ برای فعالان 
ایجاد می کند. دولت باید به‌ جای حضور فیزیکی پرهزینه، بسترهای 
برندینــگ ملی، پلتفرم های تجارت الکترونیــک و مراکز تحقیقات 
بــازار را ایجاد کنــد. مدل موفق ترکیه در فرش دســتباف یا هند در 
منسوجات دستی نشــان می‌دهد که دولت زمانی موفق است که به 
جای تولیدکننده، نقش کاتالیزور بازار را ایفا کند. سومین نیاز، پیوند 
صنایع دستی با فناوری و مدل های کسب‌وکار نوین است. در عصر 
دیجیتال، فروش از طریق پلتفرم های D2C )مستقیم به مصرف کننده( 
مانند Etsy یا Shopify بومی ســازی  شــده، می تواند دسترســی به 
بازارهای جهانی را دموکراتیزه کند. اما این نیازمند ســرمایه گذاری 
در مراکز طراحی نوآورانه )Creative Labs( اســت که صنایع دستی 
ســنتی را با طراحی معاصر و فناوری تلفیق و محصولات هیبریدی 
صادرات محور خلق کنند. بدون این پیوند، هنرمندان در چرخه تولید 

سنتی محبوس می مانند و از رقابت جهانی عقب می‌افتند.
چهارمین پیش نیاز، نهادینه ســازی تحقیقات بازار و دیپلماسی 
فرهنگی صادرات محور است. شــناخت سلیقه مشتریان در اروپا، 
آسیای شرقی یا کشــورهای عرب‌زبان، پیش شــرط هر استراتژی 
موفقی است. ایران فاقد داده های به‌روز از روندهای جهانی طراحی، 
مــواد اولیه محبوب یــا کانال‌های توزیع اســت. در مقابل، چین با 
ســرمایه گذاری در هوش مصنوعی برای تحلیل رفتار مصرف کننده 

دست پخت بد

آغاز تحولآغاز تحول
تحول در سیاست گذاری صنایع دستی  چه پیش نیازهایی دارد؟

همه شاخص های سهامی بازار سرمايه در جريان 
معاملات روز چهارشنبه بر مدار مثبت حرکت کردند. 
شاخص كل بورس تهران با تجربه رشد ١.٠٥ درصد 
وارد کانال ٣.٢ ميليون واحد شد. عامل اصلی تداوم 
رشد بازار در اين هفته به اخبار مرتبط با اصلاح فرمول 
نرخ خــوراك پتروشــيمی ها بازمی گــردد. همين امر 
موجب شد تا شاخص هم‌وزن از رالی بزرگان جا بماند 
و در نهايت اين هفتــه را با ثبت بازدهی ٢.٧٧ درصد 

به انتها برساند.
بازار سرمایه دیروز با ادامه موج صعودی روزهای 
اخیر به کار خود پایان داد. شاخص کل بورس تهران 
با رشد چشــمگیر ۳۳ هزار و ۴۳۹ واحدی در سطح 
۳ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۵۵ واحد ایســتاد. این رشد، 
نشانه‌ای از بازگشت اعتماد ســرمایه گذاران حقیقی 
بــه بازار ســهام و تقویت انتظارات مثبت نســبت به 
تــداوم روند صعودی شــاخص کل اســت. در پایان 
معاملات، شــاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۲ هزار 
و ۵۲۵ واحــدی )معادل ۰.۲۷ درصــد( به رقم ۹۲۴ 
هزار و ۶۵۷ واحد رســید. اختلاف محســوس میان 
رشد شاخص کل و شــاخص هم‌وزن، بیانگر تمرکز 
نقدینگی بر نمادهای بزرگ و شاخص ســاز است. به 
این ترتیب موتور محرک رشــد امروز بیشتر از سوی 
صنایع بزرگ بوده و ســهام کوچک تر بازار همچنان 
با نوسانات محدودتری معامله شده‌اند. شاخص کل 

بورس وارد کانال ۳.۲ میلیون واحد شد. 

 نمادهای کوچک دوباره عقب ماندند  
ارزش کل معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های 
ســهامی امروز به رقم ۱۴ هــزار و ۵۵۷ میلیارد تومان 
رســید که عددی مطلوب محســوب می شود. حجم 
معاملات نیز به بیش از ۳۱.۸ میلیارد برگه سهم افزایش 
یافت. این دو شــاخص کلیدی، نشان‌دهنده بازگشت 
پرقدرت نقدینگی به بازار و رشد علاقه سرمایه گذاران 

حقیقی برای حضور فعال در معاملات سهام است.
میانگین ســرانه خرید حقیقی ها به ۸۴.۵ میلیون 
تومان رسید و در مقابل، سرانه فروش در سطح ۶۰.۷ 
میلیون تومان ثبت شد. نسبت قدرت خرید حقیقی ها 
به فروشــندگان بــا عــدد ۱.۳۹ نشــان‌دهنده برتری 
محسوس تقاضا نســبت به عرضه در معاملات امروز 
اســت. در جریان معاملات امروز، خالص ورود پول 
حقیقی به بازار سهام به رقم ۲۵۳ میلیارد تومان رسید 
که عدد چشمگیری نیســت. در مقابل، صندوق های 
درآمد ثابــت با خــروج ۵۳۴ میلیارد تومــان مواجه 
شدند. این داده ها بیانگر ادامه تمایل سرمایه گذاران به 
دارایی های پرریسک تر و حرکت بخشی از سرمایه های 
پارک  شده در صندوق های درآمد ثابت به سمت سهام 
است؛ موضوعی که در صورت تداوم می تواند به تثبیت 

روند صعودی بازار کمک کند.
در پایان معاملات، تعداد صفهای خرید به ۱۷۱ نماد 
رســید، در حالی که تنها ۵۵ نماد در صف فروش باقی 
ماندند. این تغییرات نسبت به روزهای گذشته، نشان از 
فضای خوش بینی میــان فعالان بازار دارد. همچنین از 
میان کل نمادهای معاملاتی ۴۷۱ نماد در محدوده مثبت 

و ۳۳۴ نماد در محدوده منفی بسته شدند.
در بخش سفارش ها نیز ارزش سفارش های خرید 
با رقم ۲ هــزار و ۷۹۶ میلیارد تومان بیش از ۳.۸ برابر 
ارزش سفارش های فروش به میزان ۷۲۶ میلیارد تومان 
بود. این اختلاف آشکار، گواهی بر برتری سمت تقاضا 
و انتظار ســرمایه گذاران برای رشد بیشتر قیمت‌ها در 

روزهای آتی است.

ادامه رالی 
 چرا شاخص های بورس

همچنان به رشد خود ادامه می دهند؟

ادامه تیتر یکبازار سهام

دیدگاه: تحلیل اقتصادی

محمدامین صعودی
توسعه‌دهنده کسب و کارهای خلاق 

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد
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طبق گزارش های رســمی، مدیران عامل اپراتورهای تلفن 
همراه در نامه‌ای مشــترک خواستار افزایش چشمگیر تعرفه 
اینترنــت همــراه )بیــش از ۷۵ درصد( شــده‌اند. در مقابل 
مســئولان رگولاتوری )وزارت ارتباطات( با تأکید بر شرایط 
دشــوار معیشــتی مردم اعلام کرده‌اند کــه موافقت با چنین 
افزایشــی عملًاً امکان پذیر نیســت. حمیــد فتاحی، رئیس 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویی درباره افزایش 
تعرفه های اینترنت اظهــار کرد: تقاضای اپراتورهای ارتباطی 
برای افزایش تعرفه به واسطه موضوعاتی مانند افزایش هزینه 
در سال های اخیر دائما روی میز وزارت ارتباطات و سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده اســت. او گفته که؛ 
در واقع به واســطه افزایش قابل توجه هزینه‌های اپراتورها و 
عمده درآمد آنها در زمینه خدماتی اســت که به کاربران ارائه 
می کنند، این درخواســت به صورت دائم ارائه می شــود. در 
این راســتا اخیرا مکاتبه مشترکی را مدیران عامل اپراتورهای 
ارتباطی ســیار ارســال کردند که در آن درخواســت افزایش 
 تعرفه های اینترنت به میزان بیش از ۷۵ درصد داشتند. فتاحی 
اعلام کرده که؛‌ جلسات کارشناسی با نمایندگان اپراتورهای 
ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار 
و مستندات و مدارک از سوی آنها ارائه شده که تصمیم نهایی 
در این زمینه گرفته می شود. لازم است با توجه به شرایط ویژه 
معیشت مردم و نیازی که اپراتورها برای نگه داشتن این شبکه 

ارتباطی دارند یک تصمیم درست گرفته شود.

وضع وخیم اقتصادی مردم
از دید اقتصادی، افزایش تعرفه اینترنت ارتباط مســتقیمی با 
تورم، هزینه های اپراتورها و توان خریــد کاربران دارد. آمارهای 
رسمی نشان می‌دهد، نرخ تورم سالانه در مهر حدود ۳۸.۹ درصد 
بوده است. در این شــرایط، افزایش ۷۵ درصدی بهای اینترنت 
بیــش از دو برابر نرخ تورم فعلی خواهد بود و فشــار مالی قابل 
توجهی بر خانوارها وارد می کند. از سوی دیگر اپراتورها می گویند 
هزینه های آنها در سال های اخیر به طور قابل ملاحظه‌ای بالا رفته 
است: نوسانات شدید نرخ ارز و گرانی تجهیزات و خدمات انتقال 
داده، مخارج نگهداری و توســعه شبکه را افزایش داده است. با 
این همه، درآمد اصلی اپراتورها همچنان از دریافت حق اشتراک 
و بسته های اینترنت کاربران تأمین می شود و افزایش زیاد قیمت 
ممکن اســت به کاهش تعداد مشــترکان و درآمــد در بلندمدت 
منجر شــود. در نتیجه، تصمیم درباره افزایش تعرفه باید تعادلی 
میــان تأمین هزینه های اپراتورها و حفاظت از قدرت خرید مردم 

برقرار کند.

بهره‌وری به جای قیمت
کیفیت شــبکه و سرعت اینترنت در ارزیابی افزایش تعرفه نقش 
کلیدی دارند. متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران حدود 
۳۷.۳۶ مگابیت بر ثانیه اســت، رقمی که در مقایســه با بسیاری 
کشورهای پیشرفته قابل توجه نیســت. دولت ایران اعلام کرده که 
پوشش فیبر نوری تاکنون به حدود ۷.۷ میلیون خانوار رسیده است 
اما هنوز بخش بزرگی از جمعیت از فناوری های قدیمی تر یا اتصال 
ضعیف استفاده می کنند. اگر افزایش تعرفه صرفاًً برای سرمایه گذاری 
در بهبود زیرساخت و ارتقای کیفیت خدمات باشد تا حدودی قابل 
قبول خواهد بود؛ اما در شــرایط فعلی که بخش مهمی از شــبکه 

نیازمند توسعه اســت، منطقی است که شرکت ها به‌ جای بالا بردن 
تعرفه هــا، بهره‌وری را افزایش داده و با اســتفاده از تکنولوژی های 
جدید )مثلًاً بهره‌گیری بیشــتر از ۵G یا بهینه‌سازی مصرف انرژی( 
هزینه هــا را کاهش دهنــد. اینترنت در زندگی روزمره شــهروندان 
نقش حیاتــی دارد: از ارتباطات و آموزش گرفته تا کســب و کار و 
فعالیت هــای اقتصادی. افزایش نرخ اینترنت می تواند، دسترســی 
گروه های کم‌درآمد را محــدود کرده و نارضایتی اجتماعی به همراه 
داشته باشد. بر اساس گزارش نشریات تخصصی در سال های اخیر 
روند جهانی قیمت اینترنت کاملًاً معکوس ایرانی‌ها بوده اســت: بر 
پایه داده‌هــای Cable.co.uk میانگین جهانی قیمت هر گیگابایت 
اینترنــت از حدود ۸.۱۸ دلار )ســال ۲۰۱۹( به ۲.۶۱ دلار )ســال 
۲۰۲۳( کاهش یافته اســت. همچنین تحلیلگران تاکید می‌کنند که 
افزایش ناگهانی تعرفه اینترنت، باعث اعتراض به‌ویژه در میان اقشار 
کم‌درآمد و کســب‌وکارهای آنلاین شده است. در بسیاری کشورها 
دسترسی آسان و ارزان به اینترنت به عنوان زیرساخت توسعه در نظر 
گرفته می شــود تا اقتصاد دیجیتال رونق گیرد. در این نگاه، افزایش 
۷۵ درصدی تعرفه اینترنت در کشــوری با تورم بالا و رفاه ضعیف از 

منظر عدالت اجتماعی و توسعه شهری محل تردید است.

مقایسه منطقه‌ای و جهانی
نرخ کنونی اینترنت در ایران، با وجود نارضایتی ها، در قیاس با 
برخی کشورهای همسایه و منطقه چندان پایین نیست. به عنوان 

در رویداد تراکنش ایران، مدیران همراه اول در نشســت 
»مثلــث ناترازی ها، نوآوری هــا و نوفناوری هــا« بر نقش 
فناوری و داده در کاهش ناترازی انرژی و توسعه راهکارهای 
هوشــمند تأکید کردند. به گزارش مرکز ارتباطات، توســعه 
برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، نشســت تخصصی 
»مثلث ناترازی هــا، نوآوری هــا و نوفناوری ها« در جریان 
برگزاری یازدهمین دوره »رویداد تراکنش ایران« روز سه شنبه 
۶ آبان ۱۴۰۴ با حضور جعفر بلوک آذری معاون راهکارهای 
هوشمند همراه اول، حســین حجتی‌زاده معاون کسب‌وکار 
سازمانی همراه اول، محمدصادق واعظی مدیرعامل شرکت 
ســرمایه گذاری توســعه نور دنــا و امیر دودابی نــژاد معاون 
ســرمایه گذاری و تنظیم مقررات ساتبا برگزار شد. در ابتدای 
نشست، جعفر بلوک آذری به تقسیم ساختاری همراه اول به 
دو بخش »تلکو« و »تک کو« اشاره و نقش این ساختار در 
توســعه خدمات و راهکارهای هوشمند را تشریح کرد. وی 
به فعالیت های همــراه اول در پویش »با انرژی« پرداخت و 
تشریح کرد که این پروژه مشترک با وزارت نیرو بر پایه تحلیل 
داده و شناخت رفتار مشترکان شکل گرفت. اپراتور اول تلفن 
همراه کشــور در آن پروژه که با موفقیت به ســرانجام رسید، 
توانســت زمینه مدیریــت بهینه مصرف بــرق را با اقدامات 
مختلف و بیشتر در حوزه فرهنگ سازی ممکن کند. آن پروژه 
نشان داد که همکاری صنایع با اپراتورها تا چه اندازه می تواند 
در کاهش ناترازی ها مفید واقع شود. حسین حجتی‌زاده نیز 
در توضیح نقش صنعــت ICT در مدیریت مصرف انرژی به 
»کارکرد سیستم های هوشــمند انرژی«، »هوش مصنوعی 
در خنک ســازی« و اجرای راهکار »Sleep Cell« در همراه 
اول اشــاره کرد و گفت این اقدامات توانسته ۲۰ تا ۳۰ درصد 
مصــرف انرژی را در این اپراتــور کاهش دهد. وی همچنین 
توضیح داد که توســعه بانکداری الکترونیک و تراکنش‌های 
»NFC« می توانــد میلیون‌ها تراکنش را بهینه مدیریت کند؛ 
محمدصادق واعظی هم در این نشست درباره جذابیت های 
ســرمایه گذاری در صنعت نیروگاه های خورشیدی با وجود 
ناترازی برق در کشــور و بازار پرتقاضای برق اشاره و اضافه 

کرد که ترکیب تولید برق در حال تغییر است.

نقش آفرینی همراه اول در کاهش 
ناترازی انرژی با تکیه بر فناوری و داده

گزارش ویژه

 وزارت ارتباطات می گوید
اپراتورها تصمیم دارند اینترنت را تا 75  درصد گران کنند

کیفیت پایین، قیمت بالا

گــروه اجتماعــی: مطالعات جدید نشــان می‌دهد، دشــت 
مرودشت – محل قرارگیری تخت جمشــید– به شدت در حال 
نشست زمین است. بررسی های راداری و هوافضای دانشگاه 
شیراز گزارش کرده‌اند که برخی نقاط این دشت بین ۲ تا بیش 
از ۲۰ سانتی‌متر فرو نشست شده اســت. این رقم فراتر از حد 
طبیعی و تاب آوری زمین محســوب می شــود و خطر بزرگی 
بــرای آثار میراث جهانــی مانند تخت جمشــید و ناحیه های 
تاریخی همجوار ایجاد کرده اســت. کارشناسان آب شناسی و 
زمین شناسی هشدار می‌دهند برداشــت بی‌رویه از سفره های 
آب زیرزمینی و فرو رفتن ســطح آب خــوان، علت اصلی این 
پدیده غیرطبیعی هستند. بر اساس گزارش های محیط‌زیست، 
کاهش بارندگی و خشک ســالی مزمن در فارس باعث شده، 
کشاورزان و بهره برداران به حفر هزاران چاه عمیق روی بیاورند 
که به مرور توده های آبرفتــی را »خالی« کرده و زمین را بدون 
تکیــه گاه نگه می‌دارند. در نتیجه طبق گفته مقامات ســازمان 
زمین شناسی این فرونشســت یک پدیده دست ساز و ناشی از 
»سوءمدیریت آبی« اســت؛ برخلاف زلزله یا خشکسالی که 
طبیعی‌اند، فرونشست تنها در سازندهای آبرفتی روی می‌دهد 

و با مداخله انسانی مهار خواهد شد.

بحران آب
بارش های کمتر در ســال های اخیــر منجر به کاهش حقابه 
رودخانه ها و خشــک شدن تالاب های منطقه شده و کشاورزان 
را به حفر چاه های بیشــتر واداشته است. تخلیه حجم زیادی از 
آب آبرفتی از عمق ۳۰۰ -۴۰۰ متری زمین موجب بیلان منفی آب 
)برداشت بیشتر از تزریق( شده است. به اضافه اینکه پهنه دشت 
مرودشت علاوه بر متدوال شــدن و عمیق شدن فرونشست در 
برخی نواحی حدود ۲۱ تا ۳۰ سانتی متر در دو سال اخیر فروکش 
کرده اســت. به بیان دیگر در فاصله زمانی کوتاهی، تغییر سطح 

زیادی رخ داده که کارشناسان آن را »ناراحت کننده« می‌دانند.
همزمان وجود چند هزار چاه فاقد مجوز و کنترلی در اطراف 

مناطق باســتانی )ازجمله اطراف پارسه( فشار روی آبخوان ها را 
افزایش داده است. بر اســاس منابع خبری، چاه های غیرمجاز 
عمدتاًً برای تأمین آب کشــاورزی حفر شده و با فعالیت مستمر 
خود حتی در فصل کشــت، فرونشســت را تشــدید می کنند. 
همچنین بهره برداری های جدید کشاورزی و استفاده از گیاهان 
پرآب نیاز، الگوی مصرف را تغییر داده اســت. این امر علاوه بر 
افزایش مصرف برق )برای پمپاژ آب( ســبب بالا رفتن سرعت 

تخلیه سفره ها شده است.
متأسفانه به گفته محققان و فعالان محیط‌زیست، اقدامات 
پیشگیرانه مؤثر هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. به عنوان نمونه 
تاکنون نه‌ تنها ساخت‌وسازهای غیرمجاز مهار نشده و نه شبکه 
کنتورگذاری روی چاه ها برقرار شده بلکه هشدارها عمدتاًً پس 

از وقوع »بحران قابل مشاهده« جدی می شوند.

آثار باستانی در معرض خطر
بخش های مهم تخت جمشید همچون کاخ آپادانا و طاق بستان 
)نقش رستم( بر بستر سنگی طبیعی زاگرس قرار دارند و به  همین‌ 
دلیل در برابر فرونشست آبرفتی مستقیم مصونیت نسبی دارند. با 
این  حال سازه ها و سازه های بزرگ بر زمین های آبرفتی )از جمله 
بخش هایی از محوطه تخت جمشید( در اثر نشست، دچار ترک 
خوردگی و کاهش ارتفاع می شوند. مطالعات ژئوفیزیک دانشگاه 
شیراز نشــان می‌دهد، رخدادهای زمین شناسی فرونشست در 
بستر نرم دشت مرودشــت است و ترک های حاصل در نزدیکی 
محوطه تا فاصله‌ ۵۰۰ متر مشــاهده شده است. به  عبارت دیگر 
»شکاف ها در تقاطع بستر ســنگی و خاک« بیشترین خطر را 
برای اســتحکام بناها ایجاد می کند. فعالان میراث فرهنگی نیز 
در صورت ادامه روند فعلی هشدار داده‌اند حتی بنایی چون کعبه 
زرتشت )نقش رستم( که روی صخره است نیز ممکن است دچار 
آسیب شــود. بر اساس گزارش ها، اگر کل اراضی تخت جمشید 
به میزان ۱۲۵ هزار مترمربع نشست کند، ترک های سراسری در 
کاخ های تخت جمشــید به‌وجود می آیــد و احتمالًاً ضلع غربی 

ایرانشهر

ضلع غربی کاخ بزرگ آپادانا به زودی ترک خواهد خورد

کاخ بزرگ آپادانا ترک خواهد خورد. در ارتباط با این نگرانی ها، نشست تخت جمشیدنشست تخت جمشید
مدیران پایگاه باستانی تخت جمشید اعلام کرده‌اند که مطالعات 
هنوز در حال تکمیل است و انتظار می‌رود، نتایج دقیق به کمک 

پهپادها و سنجش از دور تا پایان پاییز مشخص شود.
تهدیدات اقلیمی و زیســت محیطی در استان فارس شامل 
تغییرات اقلیمی و خشکســالی اســت که موجب افزایش دما، 
کاهش ســطح آب زیرزمینی و باران های اسیدی می شود. این 
تغییرات به طور مســتقیم بــر آثار تاریخی ایران تأثیر گذاشــته و 
تهدیــدات جدیدی را بــرای آنها به‌وجود آورده اســت. کاهش 
بارش ها باعث خشک شدن تالاب ها و نابودی پوشش گیاهی در 
دشــت مرودشت شده است. این مساله نه تنها تغذیه سفره های 
زیرزمینی را به خطر انداخته بلکه موجب فرسایش خاک و ایجاد 
گرد و غبار شــده که سازه‌های باســتانی را در معرض سایش و 
نمک‌زدگی قرار می‌دهد. همچنین آتش ســوزی های گسترده در 
جنگل ها و مراتع استان فارس طی سال های اخیر افزایش یافته 
که منجر به تخریب جنگل های زاگرس و کاهش شدید ظرفیت 
آبی خاک شده است. این جنگل ها حدود ۴۰ درصد از ذخایر آب 
کشور را تأمین می کنند و نابودی آنها پیامدهای فاجعه باری برای 
آب های زیرزمینی به دنبال خواهد داشــت. از دیگر پیامدهای 
تغییر اقلیم در این منطقه، وقوع ســیلاب های ناگهانی و وزش 
بادهای نمکی است که با فرســایش بی‌رویه خاک ارتباط دارد 
و می توانــد، باعث ایجــاد ترک هــا و فرورفتگی‌های کوچک 
مقیاس در بناهای باستانی به‌ویژه در مناطق با انسجام ساختاری 
پایین شــود. علاوه بر این ساخت‌وسازهای غیرقانونی در حریم 
تخت جمشید مانند شــهرک مهدیه در مرودشت، بدون رعایت 
ضوابط میراث فرهنگی، آسیب های جدی به بافت تاریخی وارد 
کرده است. فعالان می گویند که باید قوانین میراث به طور سریع 
و مؤثر در این نواحی اعمال شود تا توسعه شهرک‌ها از نفوذ جدی 

در این بافت تاریخی جلوگیری کند.
روشن اســت که شــرایط فعلی، حاصل دهه ها بهره‌برداری 
ناپایدار از منابع طبیعی اســت. اگر سازمان های متولی اقدامات 
جدی- از مدیریت آب تا حفاظت شــهری- را در دســتورکار 
قرار ندهند، تخت جمشــید که مظهر تمدن دیرینه پارسی است 
در معرض آسیب های جبران ناپذیر قرار خواهد گرفت. همزمان 
گاهی  حمایت جهانی )UNESCO و سازمان های بین‌المللی( و آ
عمومی می تواند، قــدرت چانه‌زنی برای اجرای اصلاحات لازم 

را تقویت کند.

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

نمونــه داده های جهانی نشــان می‌دهد، قیمت هــر گیگابایت 
اینترنت در عراق حدود ۱.۰۷ دلار و در عربستان سعودی حدود 
۱.۴۹ دلار است در حالی که رقم تقریبی برای ایران حدود ۱.۵۰ 
دلار می شود. از ســوی دیگر، کشورهای ثروتمند خلیج فارس 
مانند قطر )~۲.۴۰ دلار ( و امارات متحده عربی )~۴.۶۱ دلار ( 
تعرفه های بالاتری دارند. علاوه بر این بررسی های مستقل نشان 
داده است که متوسط هزینه اینترنت ایران طی سال‌های اخیر در 
بین کشورهای جهان در میانه قرار دارد. بنابراین مقایسه صرف 
قیمتی با کشورهای همسایه نشــان می‌دهد، نرخ فعلی ایران نه 
ارزان ترین اســت و نه به‌شدت گران تر؛ لذا تغییرات شدید قیمت 
باید مبتنی بر بررســی های کارشناسی دقیق انجام شود. با توجه 
به همه‌ جوانب مطرح ‌شده، افزایش ناگهانی ۷۵ درصدی تعرفه 
اینترنت در ایران منطقی به نظر نمی‌رســد. رکود اقتصادی، تورم 
بالا و محدودیت معیشــتی مردم در کنار کیفیت متوسط شبکه 
ایجاب می کند هر تصمیمی درباره تعرفه ها با احتیاط و تدریجی 
باشــد. در عین حال دولــت و رگولاتوری نیز به نیــاز اپراتورها 
برای ســرمایه گذاری و حفظ شــبکه واق‌فاند. بهترین راه حل 
جست‌وجوی افزایش های معقول و مشروط)مثلًاً بهبود کیفیت 
سرویس یا اولویت حمایت از گروه های کم‌درآمد( است. به این 
ترتیب می توان ضمن تقویت زیرساخت ارتباطی از تحمیل فشار 
بیش از حد بر کاربران جلوگیری و تصمیم نهایی را در جلســات 

کارشناسی نهایی کرد.
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بررسی رخدادهای تاریخی حافظه

یك‌شنبه 14 اسفند
دیدار با مدیران كمیته امداد امام

مدیران كمیته امداد امــام آمدند. آقایان ]حبیب‌الله[ 
عسكراولادی و ]سیدرضا[ نیری گزارش دادند و گفتند، 
ظرفیت كمیته برای ایجاد اشــتغال خالی است و دولت 
اگــر به جای دادن اعتبارات اشــتغال بــه اُُرگان هایی كه 
قادر به جذب آن نیســتند به كمیته می‌داد، نتایج بهتری 
داشت. گفتند، با مدیریت خوب شما، مجمع تشخیص 
مصلحت،كمیته امداد را از یك بحران به خاطر اســتانی 
 شــدن اعتباراتش در بودجه نجات داد. من هم صحبت 
مفصلی دربارۀ خدمات 35 گانه كمیته داشتم و قدردانی‌ 
كردم و خواســتم در اجرای طرح فقرزدایی كه بناســت 
دولت به مجلس ببرد، فعال باشند و راه اصلی فقرزدایی را 
رونق اقتصادی و سازندگی و سرمایه گذاری و فعال‌ كردن 
بخش خصوصی و ایجاد اشــتغال ســپس بیمه بیكاری 

خواندم. 
آقای جهانگیر الماســی، كارگردان ســینما و تئاتر و 
بازیگر و نویسنده آمد و شرحی از خدمات هنری‌اش داد 
و خواست كه برای پیاده كردن آرمان‌های هنری‌اش برای 
انقلاب و ایران كمك كنم. آقــای عباس ملكی ]از دفتر 
مشــاورت رهبری در امور بین‌الملل[ آمد و استمداد كرد 
برای تهیه مطالبی در اقتصاد به منظور رونق بخشــیدن 
به اقتصاد كشور كه می خواهد برای اظهارنظر در اختیار 
]دایــی‌اش[، آقای ]محمد[ فاضــل لنكرانی ]از مراجع 
تقلیــد[ بگذارد. از كــم‌ نتیجه  بودن سیاســت‌ خارجی 
دولت آقای ]ســیدمحمد[ خاتمی گفت به خصوص در 
آســیای میانه، قفقاز و خلیج فــارس و گفت، آنچه در 
جنوب داریم، محصول سیاســت و عمل شــما در حل 
مشكل روابط با عربستان سعودی است. گفت، بناست 
جلسه‌ای از رؤسای‌جمهور فعلی و سابق تركیه در تركیه 
تشكیل شود و می خواهند از شما دعوت كنند. گفتم، پس 

از رسیدن دعوت، نظر می‌‌‌دهم.
عصر آقای طه  هاشــمی، ]مدیرمســئول روزنامه 
انتخــاب[ آمد. دربارۀ طرح مســأله نواندیشــی دینی 
توضیحــات داد كه اخیراًً روزنامــه انتخاب طرح كرده 
اســت و باعث خشم بخشــی از جناح راست شده و 
طرفــداران آقای ]محمدتقی[ مصبــاح ]یزدی[ در قم 
علیه او تظاهــرات كرده‌اند. گفت، این یك اقدام فكری 
است و نه سیاسی و عملی؛ از فشار بیشتر نگران است. 
مشــورت كرد؛ گفتم، توضیح بدهد كه این را برای كل 
طرفــداران انقلاب اسلامی‌ گفته و نــه برای جدا كردن 
بخشی به عنوان نواندیشــی. دربارۀ اوضاع سیاسی و 

انتخابات، مذاكره شد. 
]آقایان كســاییان، دزاشــیب و تاجیك[ ســه نفر از 
جانبــازان قطع نخاعی آمدند كه در كار اقتصادی‌شــان 
شكست خورده‌اند. استمداد كردند؛ به بنیاد مستضعفان 

نوشتم كه كمك شان كنند.
امــروز، دادگاه آقایــان ]مصطفی[ تــاج‌زاده، معاون 
سیاسی وزیر كشــور و ]آیت‌الله[ آزرمی، فرماندار تهران 
را بــه جرم تخلــف در انتخابات تهــران، محكوم كرده و 
باعث خشــم چپ ها شده اســت. مطرح شده كه آقای 
]عبدالواحد[ موســوی لاری، ]وزیرکشــور[ هم باید در 
دادگاه ویــژه روحانیــت جواب بدهد. مبادلــه نامه‌ها و 
بیانیه های تُُند بین مجلسیان و قوه قضاییه هم ادامه دارد. 
آقای ]عباس[ ملكــی در صحبت هایش  گفت كه امروز 
عقلای جامعه به بطلان سمپاشی های چپ ها علیه شما 
پی برده‌اند و می گویند، فلانی در این همه تبلیغات منفی 
سالم بیرون آمد و تبدیل به شخصی رویین تن شده است.

دوشنبه 15 اسفند 
انتقاد هادی غفاری از دوم خردادی ها

آقــای هادی غفــاری، ]عضو شــورای مرکزی 
مجمع نیروهای خط امام[ آمــد. مقداری از جناح 
چپ و دوم خردادی ها انتقاد كرد و گفت، اخیراًً كتاب 
خاطرات ]= عبور از بحران[ شما را خوانده‌ام و كلی 
برای وضع موجود تأســف می خورم. برای مراســم 

ازدواج پسرش دعوت‌ كرد.
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یکصد و دو سال پیش امپراتوری عثمانی در چنین روزی 
فــرو ریخت. در ۲۹ اکتبر ۱۹۲۳ در حالی که جهان همچنان 
در حال سر و سامان دادن به بقایای ویرانه های جنگ بزرگ 
بود، یک امپراتوری 600 ســاله، نه با ضرب شمشیر بلکه با 
امضای یک قانون اساســی رسماًً به بایگانی تاریخ پیوست. 
در آن روز در ساختمان سنگی مجلس ملی کبیر در آنکارا با 
اعلام مصطفی کمال آتاتورک، شــکل حکومت از سلطنت 
مطلقه به نظام جمهوری تغییــر یافت و »جمهوری ترکیه« 
جایگزین امپراتوری عثمانی شــد؛ امپراتــوری‌ای که زمانی 
تا دیوارهــای وین پیش‌ رفته بود و ســواحل یمن، طرابلس 
و بالکان را در مشــت داشت حالا در نقشــه های جهان به 
کشوری فشــرده در قلب آناتولی بدل شده بود. صدای فرو 
ریختن آن فقط در استانبول شنیده نشد؛ پژواکش تا دمشق، 

قاهره، بلگراد و بیت‌المقدس رفت.
پایان امپراتوری عثمانی که گاهی »مرد بیمار اروپا« خوانده 
می شــد صرفاًً یک تغییر حاکمیت نبود؛ بلکــه مرگ پارادایم 
امپراتوری بود. مرگ ســلطان به معنای مرگ آخرین بازمانده 
از ســاختار جهان شــمولی بود که قدرت را از آسمان و میراث 
ســلجوقی می گرفت و آن را به صورت عمودی از بالا به پایین 

توزیع می کرد.
فروپاشی عثمانی که با شکســت در جنگ جهانی اول و 
اشغال بخش هایی از آناتولی تسریع شد، نشان داد که نظام های 
سلســله‌ مراتبی سنتی در برابر فشــار همزمان صنعتی سازی، 
ملی گرایی و دیپلماسی قدرت های مدرن غرب، چقدر شکننده 
شــده‌اند. میراث عثمانی، میراثی از یک ســاختار چندملیتی 
بود که با وجود تلاش های اصلاح طلبان عثمانی نتوانســت با 
سرعت ظهور دولت-ملت های اروپایی رقابت کند. جمهوری 
ترکیه که توســط مصطفی کمــال آتاتورک در خاکســتر این 
امپراتوری بنا نهاده شــد، اولین قربانی این تحول پارادایمیک 
بود؛ اعلامیه‌ای مبنی بر اینکه عصر حکومت موروثی و گسترده 

به پایان رسیده است.
اما عثمانی چگونه به چنین ارتفاعی رسید؟ داستانش مانند 
بسیاری از قدرت های بزرگ تاریخ با شمشیر آغاز شد. در سده 
چهاردهم میلادی، طایفه‌ای ترکمن به رهبری عثمان غازی در 

حاشیه مرزهای بیزانس قد برافراشت. نیروهای تازه نفس او با 
بهره گیری از فرصت های سیاسی و حتی مذهبی، پایه های یک 
دولت تازه را بنا کردند. در طول قرون بعد، امپراتوری عثمانی 
به یکــی از پیچیده ترین و گســترده ترین حکومت های جهان 
تبدیل شد؛ با دیوان سالاری منظم، ارتشی حرفه‌ای، شبکه‌ای 
از مالیات گیری و مشروعیت مذهبی. عثمانی ها، خود را وارث 
روم می خواندند و آن قدر پیش رفتند که شهرهای بزرگی چون 

قسطنطنیه، بغداد و دمشق را تحت نفوذ خود درآوردند.
این صعود طولانی اما پایــدار، محصول توازن میان نیروی 
نظامی، دیوان ســالاری پیچیده و بهره گیــری از فرصت های 
ژئوپلیتیکــی بــود. اما همــان ویژگی هایی کــه روزی باعث 
شــکوفایی عثمانی شــده‌ بودند به مرور زمان ابزار سقوط آن 
شــدند. در قرن نوزدهــم، اروپــا وارد دوران صنعت، علم و 
استعمار مدرن شد. شبکه های تجاری جهانی، تولید صنعتی 
و دیوان سالاری مدرن، قدرت های سنتی را به چالش کشیدند. 
عثمانی ها با نظامی کهنه و دســتگاه دیوانی سنگین به تدریج 
از رقابــت عقــب ماندند. ارتش هــای ینی چــری که روزی 
ســتون فقرات قدرت بودند حالا پیر و ناکارآمد شــده بودند و 
دیوان ســالاری مرکزی، انعطاف پذیــری لازم برای اصلاحات 

گسترده را نداشت.
ورود به قرن بیستم با ظهور ملی گرایی و جنگ های جهانی، 
خط پایان را نزدیک تر کرد. عثمانی با پیوستن به محور آلمان در 
جنگ جهانی اول همه چیز را به یک قمار آخر سپرد. شکست 
در این جنگ، نقشــه‌اش را پاره پاره کرد؛ متفقین استانبول را 
اشــغال کردند و قراردادهای تقســیم قلمرو، ســرزمین های 
گسترده‌ای را از دســت امپراتوری گرفت. اما آنچه باقی ماند، 
شورشــی ملی بــه رهبری آتاتــورک بود که تصمیــم گرفت، 

امپراتوری را دفن کند و ملتی نو از دل خاکسترش بسازد.
آتاتورک نه تنها میراث عثمانی را نقد کرد بلکه مفهوم دولت 
را بازتعریف نمود. او به جای تکیه بر مشــروعیت ســلطنتی، 
ســاختارهای مدرن قانون اساســی و حکومــت پارلمانی را 
جایگزین کرد. با شعار »ملت، قانون، دولت« بنیان جمهوری 
ترکیه گذاشته شد و دیگر هیچ قدرت سنتی، حتی بزرگ ترین 
خاندان هــا و ثروتمنــدان محلی، قــادر نبودنــد تعیین کننده 

سیاست های ملی باشند.
اما ســقوط عثمانی، تنها پایان یک حکومت نبود؛ پایان 
یــک عصر بود. عصــری که قدرت بر خــاک، جمعیت و 
مالیات اســتوار بود. امپراتوری های کهن با لشکرکشــی و 

پرچم فتح می کردنــد؛ امپراتوری های جدید با بانک، نفت 
و داده. دولت-ملت های مدرن دیگر بر زمین و پادشــاهی 
کنترل نمی شــوند بلکــه با شــبکه ها، اقتصــاد جهانی و 
تکنولوژی شــکل می گیرند. واشنگتن و پکن، امروزه همان 
کاری را می کنند که روزی قســطنطنیه و لندن می کردند اما 
با ابزارهای نامریی تــر و پیچیده تر؛ امپراتوری مدرن، خاک 
نمی خواهد، شــبکه می خواهد. نه توپخانــه که الگوریتم و 

شبکه‌ اجتماعی می خواهد.
روایت فروپاشی عثمانی درس های مهمی درباره قدرت و 
انعطاف پذیری می‌دهد. سیاست های ناکارآمد، فساد ساختاری 
و تمرکز قدرت، می توانند حتی قدرتمندترین حکومت ها را به 
زانو درآورند. منابع انسانی و مالی اگر به جای توسعه به رانت 
و تمرکز قدرت صرف شــوند، نتیجه‌ای جز فروپاشی ندارند. 
تاریخ عثمانی، همانند بسیاری از امپراتوری های دیگر، نشان 
می‌دهد که دوام قدرت، تنها با سازگاری با تغییرات اقتصادی، 

تکنولوژیک و اجتماعی امکان پذیر است.
امروزه در سراسر جهان، امپراتوری‌های مدرن نه با ارتش 
بلکه با نفوذ فرهنگی، اقتصــادی و فناورانه عمل می کنند. 
شــرکت های چندملیتــی، صندوق های ســرمایه گذاری و 
شــبکه‌های فناوری همان نقش امپراتوران گذشته را بازی 
می کنند؛ اما بدون پرچم، بدون سلطان و بدون لشکر سنتی. 
قدرت در دست کسانی است که قدرت مالی و اطلاعات را 
کنترل می کنند نه کسانی که زمین ها و شهرها را فتح کرده‌اند.
ایــن تحول، جهان جدیــد را وادار به بازنگــری در مفهوم 
امپراتوری می کند. اگرچه عثمانی از صحنه سیاســت جهانی 
کنار رفت اما درس هایش هنوز زنده‌اند. امپراتوری های مدرن 
امروزی متکی بر شــبکه های مختلف مالی و سیاسی و حتی 
مجازی اگر انعطاف پذیر نباشــند، سرنوشــتی مشابه خواهند 
داشــت. تاریخ نشــان می‌دهد که حتی امپراتوری‌ای که شش 
قــرن پابرجا مانده در برابر تغییــرات اجتماعی و تکنولوژیک 
آســیب پذیر اســت. روزگار عثمانی به پایان رسید اما پرسش 
بزرگ تــر همچنان مطرح اســت. آیا بشــر واقعــاًً از چرخه 
امپراتوری رها شده، یا فقط تاج را از سر پادشاهان برداشته و بر 
سر شرکت ها و دولت های فناور گذاشته است؟ ۲۹ اکتبر ۱۹۲۳ 
به ما یادآوری می کند که امپراتوری ها پایان می یابند اما قدرت، 
همواره راهی برای بازتعریف خود پیدا می کند؛ گاهی در لباس 
ملی گرایی، گاهی در پوشش تکنولوژی و گاهی در شبکه های 

نامریی جهانی.

به بهانه سالگرد سقوط امپراتوری عثمانی به این مساله پرداخته ایم که امپراتوری های جدید چگونه متولد می شوند؟

مرگ سلطان ها و بازتولید قدرت ها
علیرضا گوهری

روزنامه نگار


